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  خدا نام به
 

 فرجال كيللو عجل هماللّ
 

 com.bahaismiran.www رانيا در تيبهائ ينترنتيا گاهيپا

 
 ��م ��

 برداشـته  نو ييگامها انيبهائ همچون يزانيست اسلام و كفر جهان با مبارزه يراستا در كه يگرام دوستان شما ورود رويتدب
 .است خواستار عرصه نيا رادر شما افزون روز يروزيپ متعال خداوند از و گفته كيتبر را ديا

 كامـل  يآمـادگ  ( com.bahaismiran.www راني ـا در تي ـبهائ ينترنت ـيا ( گـاه يپا ني ـا ضـمن در
 يسـو  از متقابـل  عمـل  انتظـار  و نمـوده  اعلام را عرصه نيا در فعال زانيعز هيكل با يعلم يغنا شيافزا جهت در يهمكار
 .دارد زين را دوستان

 و سـخنان  ، مقـالات  ، كتـب  ارائـه  نـه يمز در جـامع  تيسـا  ك يكه را رانيا در تيبهائ تيسا غيتبل انتظار زانيعز شما از و
 تي ـبهائ ضاله فرقه هيعل بر يافشاگر جهت در كه يسند گونه هر و... ، لميف ، صوت ر،يتصاو ، تيبهائ از انيمتبر خاطرات

 .باشدرادارد يم

 ارزشـمند  ييگامهـا  ضـاله  فرقـه  ني ـا خوردگـان  بي ـافكارفر ريتنو و نيمسلم اذهان يوشنگرر جهت در بتوان آنكه ديام

  . برداشت
   ديباش موفق
 

  ميهست شما منتظر
 

 رانيا در تيبهائ ينترنتيا گاهيپا

  :ما با ارتباط
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com.ailgm@bahaismiran 
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  قائميت و مهدويت

  مدعيان جديد

  تاريخ باب

  ميرزا حسينعلي نوري

  پرنس دالگوركي

  الگوركي تشكر از پرنس د

  ديگر منتظر چه هستند ؟ 

  توبه نامه ي ميرزا علي محمد باب 

  متن توبه نامه 

  فهرست مĤخذ كتاب 

  ضمائم 

  

  

  :تقديم به پيشگاه 
  آنان كه در راه تنوير افكار مي كوشندآنان كه در راه تنوير افكار مي كوشند

  آنان كه مجاهدت در راه نشر حقايق اسلامي را پيشه ي خود قرار داده اندآنان كه مجاهدت در راه نشر حقايق اسلامي را پيشه ي خود قرار داده اند

  ندگي خود مقدم مي شمرندندگي خود مقدم مي شمرندآنان كه بيداري اجتماع را بر زآنان كه بيداري اجتماع را بر ز

  آنان كه در راه ارشاد و هدايت گمراهان فداكاري مي نمايندآنان كه در راه ارشاد و هدايت گمراهان فداكاري مي نمايند

  ..و كساني كه مي سوزند تا شمعي فرا راه جويندگان حقيقت باشندو كساني كه مي سوزند تا شمعي فرا راه جويندگان حقيقت باشند
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) ص(موضوع قائميت ومهدويت از مطالبي است كه كلية فرق اسلامي به موجب احاديث نبوي               

  .ندبرآن اتفاق دار
شيعيان اين مقام را منحصرا مخصوص حضرت حجه بن الحسن العسكري  عليه الـسلام مـي      
دانند وحتي اين موضوع را بسياري از دانـشمندان عامـه در كتـاب هـاي خـود ذكـر وتأييـد                      
نموده اند وبه خصوص بعضي از آنها كتاب هايي دراين باره تأليف ويا قسمتي از كتاب خـود   

‹ وكتاب› البيان في احوال صاحب الزمان    ‹  داده اند كه از آن جمله كتاب       را اختصاص به اين مطلب    

  . را مي توان نام برد) 65باب ( › اليواقيت و الجواهر

مشهورترين و مهمترين حديثي كه مـا را بـدين موضـوع رهنمـون مـي سـازد ومـورد اتفـاق                  
مـي  › نـوري علي محمد بـاب وميـرزا حـسينعلي         ‹ دانشمندان وهم چنين مدعيان جديد مانند     

انحصار مي دهند نام يكايـك      ) ع(باشد ومهدويت را به حضرت محمد بن الحسن العسكري          
  .ائمه اسلام را نيز ذكر مي نمايد

تأليف آيه االله العظمـي     › منتخب الاثر ‹براي اطلاعات بيشتر خوانندگان گرامي مي توانند به كتاب          

 از  ›كتاب دلائـل سـبعه     ‹47 طوري كه از صفحه      شيخ لطف االله صافي مراجعه نمايند ،ضمنا بايد دانست به         
تأليفات علي محمد باب برميĤيد حديث مذكور مورد قبول وي بوده است وهم چنين ميـرزا                

  . نيز بدان استدلال كرده است190صفحه › ايقان‹حسينعلي نوري در كتاب 
ال وجاه  چون مقام قائميت ومهدويت از نظر مسلمانان بسيار مهم است لذا بسياري به طمع م              

ويا به عنوان رياست طلبي و اصلاح اجتمـاع بـه دروغ ايـن عنـوان را بـر خـود بـسته و چنـد                          
صباحي عده اي ساده لوح ويا شياد را به دور خود گرد آورده اند ولي بـالاخره بـاد آورده را                     
باد برد واز آن همه غوغا وجنجال اثري باقي نماند، اين افراد بعضي شـيعي مـذهب وبرخـي                   

شـرح حـال ايـن افـراد را در كتـب تـواريخ وبـه                .اواخر كار اكثر ملحد وكافر بودند     سني ودر 
خصوص كتبي كه راجع به حضرت مهدي عج االله تعالي فرجه الـشريف ومـدعيان مهـدويت                 

  .نوشته شده است مي توان مطالعه نمود
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  مدعيان جديد
عاي رابطه مستقيم   مدعيات مهدويت اكثر كار خود را از بابيت شروع كرده اند يعني ابتدا اد             
سـپس از ايـن مقـام       . با آن حضرت را پيش كشيده و عده اي را به دور خود جمع نموده اند               

ترقي كرده ادعاي امامت ومهدويت وبعدا رسالت وبـالاخره ربوبيـت و الوهيـت نمـوده انـد،                  
احكـامي كـه بـه عنـوان        . اينان معتقد بودند كه خدا در آنان حلول و يـا تجلـي نمـوده اسـت                

 آورده اند اكرا موجود است وبيشتر به جانب بي بند وباري وانحرافات جنـسي حتـي                 رسالت
در بعضي به تمايل به جنس موافق گرايش دارد واين مي تواند دليلي بروجود يـك بيمـاري                  
روحي مشترك ونوعي جنون جنسي در اين اشـخاص بـوده باشـد كـه امـروزه از نظـر روان                     

  .كاوي مشخص شده است
محمد بن نصير نميري، شلمغاني، حـسين       ‹ يت در زمان هاي قديم مي توان        از مدعيان مهدو  
را نام برد و اين افراد در اواخر قرن سوم ونيمـه اول قـرن چهـارم هجـري                 › بن منصور حلاج  
  .مي زيسته اند

در خوزسـتان بـه ادعـاي       › سيد محمـد مشعـشع      ‹ در اواسط قرن نهم هجري شخصي به نام         
است، او مقالاتي به سبك قرآن نوشت به اين ترتيب كه آيـات          نيابت وبالاخره مهدويت برخ   

قرآن را با يك مقدار بافته هاي خود مخلوط نموده وآنها را به عنوان سند حقانيـت وبرهـان                   
  .صدق ادعاي خود معرفي مي كرد

 هجري ناگهان چند متمهدي درنقاط مختلف ممالك اسلامي با فواصـل            13در نيمة دوم قرن     
بت به يكديگر پيدا شدند، مثلا دو نفر آفريقايي با ايـن ادعـا قيـام كردنـد                  زماني كوتاهي نس  

ومردم را به خود خواندند واز ايمان واجتماع مردم استفاده كرده، ضربات سنگيني بر پيكـر                
  .استعمارگران فرانسوي و انگليسي وارد كردند ولي به زودي از بين رفتند

ن عنــوان قيــام نمــوده ودر جهــت عكــس، در همــين هنگــام دو نفــر ديگــر در آســيا بــه ايــ
استعمارگران را درراه خود كمك و مساعدت نمودند وبر موجبات بدبختي دو گروه بـزرگ             

  .اسلامي ايران وپاكستان افزودند
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گرچـه طرفـداران    .نـام داشـتند   › علي محمد باب شيرازي وغـلام احمـد قاديـاني         ‹اين دو نفر    
ر وعقايد واجد اهميت بيشتري هستند وليكن به        قادياني از نظر تعداد و حيثيت جهاني وافكا       

علت وضع محيط ما وشرايطي كه ايجـاب مـي نمايـد، اسـاس وبنيـان پيـدايش بـاب ورفتـار                      
  . ونظريات وي را مورد بحث قرار خواهيم داد

  

  تاريخ باب 
قبل از اينكه وارد تاريخ زندگاني باب شويم لازم اسـت مقـدماتي كـه اجتمـاع را مـستعد بـه               

نگونه دعاوي نمـوده بـود وهـم چنـين افكـاري كـه مـسير رفتـار ودعـاوي وي را                      پذيرش اي 
  .مشخص مي نمود مورد بررسي قرار دهيم
 شهر قفقاز از رنج جنگ هاي ده ساله ودوساله با 17در آن زمان ايران تازه با از دست داده       

  .روس هاي تزاري آسوده شده بود
. خراب  وزندگي برمردم بسيار سخت بـود وضع مملكت به علت اعمال نفوذ بيگانگان بسيار  

عموم مردم فرياد وناله و استغاثه به درگاه خدا برده بودند كه مصلح كا را از پردة غيبت بـه      
  .درآورد ومسلمانان نا به سامان را ساماني بخشد

ادعـاي  › علـي محمـد شـيرازي     ‹  هجري قمري شخصي به نام     1260در چنين وضعي درسال     
  .بابيت كرد
  .دار عقايد وي زاييده مسلكي بود كه ابتدا به آن سرسپرده بودگفتار وكر

 هجري قمري در شيراز متولد شـد پـدر وي محمـد رضـا بـزاز شـيرازي              1235وي در سال    
ومادرش خديجه بود در دوران كودكي پدر خود را از دست داد وسرپرسـتي وي را دائـيش                 

  .سيد علي به عهده گرفت
› شـيخ احمـد احـسائي     ‹ تب شيخ عابد پيرو عقايـد وآراء        وي هنگام طفوليت در شيراز به مك      

ــار اصــل     -1( ــراين چه ــيخيه را ب ــه ش ــسايي طريق ــد اح ــيخ احم ــدا،معرفت  : ش ــت خ معرف
بود مي رفته است،در پاورقي     ) رسول،معرفت امام، معرفت ركن رابع، پايه گذاري كرده بود        
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كـه يكـي از     › ايگـاني   ميـرزا ابوالفـضل گلپ    ‹   از قـول      59صـفحه   › مطالع الانـوار عربـي    ‹كتاب
  .بزرگان بهايي مي باشد اين مطلب ذكر شده است

  
وكتب ميرزا ابوالفضل في كتاب خطي بان الباب كان يبلـغ مـن العمرسـت اوسـبع سـنوات                   ‹ 

عندما دخل مدرسه الشيخ عابد وكانت المدرسه تعرف باسم قهوه اولياء ومكـث البـاب فيهـا                 
  › هخمس سنين تعلم فيها مبادي اللغه الفارسي

 سـاله بـود كـه وارد        7يـا   6ميرزا ابوالفضل در كتاب خطي مـي نويـسدبا ينكـه بـاب              : ترجمه
مدرسه بود كه وارد مدرسه شيخ عابد گرديد ومدرسه معروف به قهوه اولياء بـود وبـاب در                  

  . سال مبادي لغت فارسي را مي آموخت5آن مكان براي مدت 
  

يار ديده زيـرا بعـدها كـه كـارش بـه            وبدون شك مي توان گفت در آن مكتب رنج بدني بس          
 خاطرات گذشـته را بـازگو       25ادعاي قائميت وشارعيت كشيده در كتاب بيان عربي صفحه          

مي كند وحتي از معلم خود كه نامش محمد بوده تقاضا مي نمايد كـه هنگـام تنبيـه وي را از                      
  .حد وقار بيرون نبرد

در زوايـاي مغـز ايـن كـودك رسـوخ       به وسيله شيخ عابد     › شيخ احمد احسايي  ‹افكار وعقايد   
نمود علت كناره گيري او از تحصيل معلوم نيست، شايد كندي ذهـن او باشـد وبـه هرحـال                    

  .پس از ترك تحصيل به عنوان تجارت از شيراز به طرف بوشهر حركت نمود
 مكتـب رفـتن علـي محمـد         5در كتاب نظر اجمالي در ديانت بهـايي صـفحه           › احمد يزداني   ‹

  . فارسي او را تأييد مي نمايدوتحصيلات سواد
با وجود مدارك مذكور هم چنين موارد ديگري از اين طايفه كـه رسـما تحـصيل وي را نـزد                

در › ميـرزا حـسينعلي نـوري     ‹ جانـشين     › عباس عبدالبها ‹آقاي  . شيخ عابد تصريح مي نمايد    
  :چشم خود را بسته و چنين گفته اند) مفاوضات (› گفتگو بر سر ناهار‹ كتاب 

روحي له الفدا در سـن جـواني، يعنـي          )  مقصود علي محمد باب است     -1(  اما حضرت اعلي     ‹
 سال از عمر مبارك گذشته بود كه قيام بر امر فرمودند در ميـان طايفـه شـيعيان عمومـا            25
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مسلم است كه ابدا حضرت در هيچ مدرسه اي تحصيل نفرمودند ونزد كسي اكتساب علـوم                
  )19مفاوضات صفحه (  كتاب گفتگو بر سرناهار-2(› ... هي مي دهندنكردند وجميع اهل شيراز گوا

  
آشفتگي روحي علي محمد در شهر بوشهر مورد اتفاق مـورخين مـسلماندوبابي وبهـايي مـي                 

 چنـين   66صـفحه   ) تـأليف اشـراق خـاوري     (›  تلخيص تاريخ نبيـل زرنـدي     ‹ در كتاب   .باشد  
  :مستور است

ارت مشغول بودند وبا آنكه هوا درنهايت درجـه         حضرت باب غالب اوقات در بوشهر به تج       ‹
حرارت بود، هنگام روز چند ساعت بـالاي پـشت بـام منـزل تـشريف مـي بردنـد وبـه نمـاز                        
مشغول بودند،آفتاب در نهايت حرارت مي تابيد ولكن هيكل مبارك قلبا به محبوب واقعـي               

  › ... متوجه
  
  : مي گويد276فحه ص› هشت بهشت‹ در كتاب › ميرزا آقا خان كرماني بابي‹ 
در قرب آن ايام با آن حر تموز در بوشهر آب را در كوزه مي جوشـانيد بـا كمـال لطافـت                       ‹ 

ونزاكت سوري تمام ايام را از بامداد تا شـام آن بزرگـوار در بلنـدي بـام ايـستاده در برابـر                       
  ›.آفتاب به خواندن زيارت عاشورا وادعيه ومناجات واوراد واذكار مشغول بودند

  
ر آفتاب سوزان وفعاليت دايمي وي اثري عميق در آشفتگي خاطرش داشتند بـه عـلاوه                تأثي

تماس وي بـا اروپاييـان در آن مكـان انحرافـاتي در طـرز فكـر وي بـه وجـود آورد وعامـل                         
مـضموني از كتـاب تمـدن ايرانـي تـأليف           ( ديگري در تغيير روحيات وي به شمار مي رفـت         

  ).319جمعي از خاورشناسان ،صفحه 
خره علي محمد دسـتخوش اخـتلالات دمـاغي گـشته ولـذا بـه وسـيله دايـيش بـه كـربلا                       بالا

سيد كاظم  ‹ فرستاده شد، اين تغيير آب وهوا هم در او مؤثر نيفتاد،روزها در كربلا به درس              
  .وهر چه از او مي شنيد مي نوشت) 30تلخيص تاريخ نبيل زرندي صفحه (مي رفت› رشتي
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كه باب به درس سيد كاظم رشتي مي رفتـه اغتـراض زيـادي              نويسندگان بابي وبهايي در اين    
ندارند ولي آنچه بيشتر مورد نظر است، مدت حضور وي در درس سيدرشتي مي باشـد كـه                  

  .به اختلاف نقل گرديده است
وي پس از مرگ سيد كاظم به شيراز مراجعت نمود ودر آن مكان خود را بـاب امـام زمـان                      

اولـين  › ملاحـسين بـشرويي   ‹ اظم رشتي، شيخي به نام      يكي از شاگردان سيد ك    . معرفي كرد 
كسي است كه از دستگاه شيخيه دعوت او را براساس بابيت و عبوديت نسبت به امام زمـان                  

پذيرفته است واين مطلب از سوره الملك اولين سوره از كتاب تفسير سوره يوسف كـه                ) ع(
  .براي او نوشته است، كاملا روشن مي گردد

ايـن كتـاب تـصريحاتي بـه وجـود امـام زمـان حـضرت محمـد بـن الحـسن                      علاوه براين در    
  .دارد) ع(العسكري

 سـوره الملـك را از       22تأليف آقاي اشراق خـاوري جلـد اول صـفحه           › رحيق مختوم   ‹ كتاب  
  :تفسير سورة يوسف، نقل مي نمايد و درآنجا نوشته است

 عند محمد بـن الحـسن   ان االله قد قدر ان يخرج ذلك الكتاب في تفسير احسن القصص من     ‹ 
بن علي بن محمد بن علي بن موسي بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي                    

  › طالب علي عبد ليكون حجه االله من عند الذكر علي العالمين بليغا
را از نـزد محمـد     ) تفـسير سـوره يوسـف     ( خداوند مقدر نموده است كه ايـن كتـاب          : ترجمه

فرزند حسين فرزند علي بن ابيطالب بر بنده وي خارج نمايـد تـا              ... فرزند حسن فرزند علي   
  .حجت رساي خداوند از نرد ذكر برهمه عالميان باشد

  

  .مي نمايد) عج( وبدين ترتيب باب اقرار به وجود حضرت ولي عصر
 موضـوع حـج رفـتن وي مـورد ترديـد            -1(باب هنگامي كه ظاهرا عازم حركت به مكه بـود           

‹ برويـد بـه مـردم بگوييـد ،بـاب موعـود، آشـكار شـده اسـت                 : فتبه ياران خويش گ   ) است
  .›81تلخيص تاريخ نبيل زرندي صفحه 
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او به صورت ظاهر از خانه خدا برگشت، چون به بوشـهر رسـيد مـورد تعقيـب حكومـت آن         
سامان قرارگرفت واز بوشهر وي را به شيراز روانه نمودند وبراي محاكمـه وبررسـي عقايـد                 

يراز تشكيل شد وسرانجام در مـسجد وكيـل شـيراز بـا حـضور امـام                 وي مجلسي از علماء ش    
جمعه كلية دعاوي خود را انكار كرد وبر اشخاصي كه او را بـدان امتيـاز ممتـاز داننـد لعنـت              

  )138-136تلخيص تاريخ نبيل زرندي صفحه (فرستاد 
 كـرد چون پس از اين واقعه دقت زيادي نسبت به باب رعايت نمي شد از فرصـت اسـتفاده                   

كه شخص متظاهر به اسـلام      ) روسي( › منوچهر خان گرجي  ‹ وبا ارتباط پنهاني كه با حاكم اصفهان        
  .تجديد كرد بود داشت،از شيراز گريخت وبه اصفهان رفت ودر آنجا نيز ادعاي بابيت را

در اين هنگام ياران وي شروع به ايجاد تشنج وانقلاب در بعـضي از نقـاط مملكـت نمودنـد،                    
منوچهر خان درخواست كرد كه وي را به تهـران منتقـل سـازد، او نيـز بـراي                   دولت وقت از    

فرونشاندن سروصداي مردم به صورت ظـاهر بـاب را بـا سـربازاني چنـد بـه طـرف تهـران                  
ماه تمام وي را    6ولي همان شب او را مخفيانه از بيراهه به اصفهان برگرداند ومدت             .فرستاد  

  .اندهي خويش نگهداري كرددر عمارت خورشيد اصفهان يعني مقر فرم
  )195و 194تلخيص تاريخ نبيل زرندي ( 

بر جريان اطلاع پيدا كـرد وبـاب را بـه طـرف تهـران              پس از مرگ وي حاكم جديد اصفهان        
به تبريز واز آنجا به     ) از دهات اطراف ري   ( فرستاد باب قبل از ورود به تهران از قريه كلين         

ر اثر اغتشاشاتي كه از راه نامه پراكنـي در گوشـه            زندان ماكو وچهريق منتقل شد وبالاخره ب      
 204وكنار كشور ايجاد نموده بود، او را درتبريز محاكمه كردند وبه طوري كه از صـفحات                 

عين توبه نامـه    . برمي آيد توبه كرد   › ميرزا ابوالفضل گلپايگاني  › كشف الغطاء   ‹  كتاب 205و  
  .يده استومدارك واسناد آن در صفحات آخر اين جزوه درج گرد

دعاوي مختلف وتلون افكار ونوشته هاي بي مغز وبي اساس ورفتار جنون آميز او علما را برآن داشت كه                   
   )s  the   Babi  Religion  P. 259 Brown -1.(به علت شبهه خبط دماغ براعدام وي رأي ندهند

 مختلف كـشور    وليكن صدر اعظم ايران امير كبير به خاطر رفع غائله هاي پياپي كه در نقاط              
روي مي داد ودر طي آن هزاران نفر از افراد بي گناه مسلمان كشته مي شدند، صلاح در آن                   
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 در تبريز تير بـاران شـد و جـسدش را در             1266ديد كه وي را به قتل برساند ولذا در سال           
 تـاريخ ومـذاهب وفلـسفه در        -1.(كنار خندق تبريز انداختند وسگان تبريز بنوايي رسـيدند        

  .)مركزي تأليف كنت گبينو فصل دهمآسياي 
 هجري ادعاي مهدويت كـرد بـه        1265باب در زندان ماكو وچهريق در اواخر عمرش سال          

دنبال آن نيز ادعاي رسالت نموده وكتب چندي نوشت وضمن آنهـا احكـامي آورد ونـام دو                  
گرديـد  كـه موفـق بـه اتمـام آن ن         › بيان فارسي ‹ وديگري  › بيان عربي ‹ كتاب را بيان گذارد،     

  .وبالاخره ادعاي خدايي هم كرده است
  : مي گويد5ضميمه بيان عربي صفحه › لوح هيكل الدين‹ در كتاب 

  ›ان علي قبل نبيل ذات االله وكينو نيته‹ 
كه منظور از علي قبل نبيل علي قبل محمد يعني عليمحمد مي باشـد، زيـرا نبيـل، ومحمـد از                     

 مـي شـود وايـن سـبك مغلـق           92كـدام   نظر حروف ابجد مساوي هستند وجمع حروف هر         
  .گويي از شاهكاري هاي ادبي وي مي باشد

ادعاهاي وي كه از بابيت امام زمان شروع وبه خدايي ختم گرديـده بـود، در پيـروانش نيـز                    
در . كـه زن جـوان وزيبـايي بـود ادعـاي خـدايي نمـود       › قره العين‹ سرايت كرد تا بدانجا كه  

  .چنين نگاشته است› اءمكاتيب عبدالبه‹ جلد دوم 254صفحه 
اني انا االله را دريدشت تا عنان آسمان بـه          )  طاهره لقب قره العين است     -1(وجناب طاهره   ‹ 

  .›اعلي النداء بلند نمود
  

  :براي درك ميزان شعور جناب باب بعضي از احكامش را از بيان فارسي وعربي نقل مي كنيم

  : بيان عربي مي نويسد49در صفحه 
ولا تضرين البيضه علي شيء     ... و لا تشربن لبن الحمير    ...  ولا تحملن عليه من شيء     لا تركبن البقر  ‹ 

  .›يضيع ما فيه قبل از يطبخ هذا ما قد جعل االله رزق نقطه الاولي في ايام اليقيامه لعلكم تشكرون 

تخم مـرغ را قبـل از       ... شير خر نخوريد  ... سوار گاو نشويد و برآن چيزي حمل نكنيد       : يعني
ته شود برچيزي نزنيد زيرا محتوياتش ضايع مي گـردد، ايـن هـا را خداونـد روزيِ                  آنكه پخ 
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در روز قيامتشان قرار داده كه ميل نمايند وشـما از ايـشان             ) نقطه اولي ( ميرزا عليمحمد باب  
  !!تشكر كنيد؟

  

  : بيان فارسي مي نويسد198در صفحه 
  .›لامرفي حكم كل الكتب كلها الا ما انشئت او تنشيء في ذالك ا‹ 

نوشـته  ) بـابيگري (در باره حكم از بين بردن تمام كتب مگر آنچه راجع به ايـن امـر                 : يعني  
  .شده يا خواهد شد

  

› عباس افنـدي  ‹ بد نيست براي پي بردن به سبك دستورات واساس تعاليم باب گفته آقاي              
  .را مورد دقت قرار دهيم

  :جلد دوم مي نويسد› مكاتيب‹  كتاب266ايشان در صفحه 
در يوم ظهور حضرت اعلي منطوق بيان، ضرب ،اعناق وحرق كتب واوراق وهدم بقاع وقتل               ‹ 

  › عام الامن آمن وصدق بود
  

ودر اينجا بد نيست بدانيم كه جنـاب بـاب بـراي جبـران قتـل عـام وازديـاد نفـوس بـشري                        
  .پيشنهاد ديگري فرمودند

  

  : بيان فارسي اظهار مي دارند298در صفحه 
كس كه متأهل شود تا از وي باقي ماند فردي كه يكتا پرست باشد وبايد               واجب است بر هر     

كه در اين كار بكوشد وهر گاه در يكي از طرفين مانعي پيدا شد، جايز است كه به ديگـري                    
  .اجازه دهد كه ثمره اي را آشكار نمايد

 بـا مـرد     بنابراين اگر از ناحيه مرد اشكالي پيش آمد مي تواند به همسر خود اجازه دهد كه               (
  ) ديگري هم بستر شود وبراي شوهر خويش يك كاكل زري سوغات بياورد

في ان فرض لكل احد ان يتاهل ليبقي عنها من نفس يوحـد االله ربهـا ولا بـد ان يجتهـد فـي               ‹ 
ذالك وان يظهر من احدهما ما ينعهما عن ذلك حل علي كل واحد باذن دونه لان يظهره عنه                

  .›الثمره
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  ار كسي بود كه چنين احكامي بياورد؟آيا دنيا در انتظ
همان طور كه گفته شد باب را در تبريز اعدام كردند ولي با اعدام وي غائلـه نخوابيـد زيـرا                     
دست هاي مرموزي كه از طرف بيگانگان حمايـت مـي شـدند از خـاموش شـدن ايـن صـدا                      

  .جلوگيري مي كردند
  

  ميرزا حسينعلي نوري
ابيان نسبت به ناصرالدين شاه سـوء قـصدي شـد، بـه     كمي بعد از كشته شدن باب از طرف ب       

ميرزا حسينعلي  ‹دنبال اين حادثه عده اي از آنها را گرفتند وبه زندان انداختند از جمله آنها                
بود كه وقتي مطلع شد كه تحت تعقيب حكومت است با كمال شجاعت وصراحت بـه          › نوري  

  .دارك آن خواهيد خواندسفارت روس پناهنده شد كه شرحش را در صفحات آتيه با م
بالاخره علي رغم كوشش هاي دست هاي مرمـوز صـدراعظم وقـت وسـفير روس از تـرس                   

مجبور شدند ميرزا حسينعلي نوري را به عنوان امانت         ) سفير انگليس ( رقيب سرسخت خود  
خود به دولت ايران تحويل دهند،بالاخره او به زندان رفت ولـي بـاز هـم از حمايـت اجانـب                     

ود،پس از مختصر زمـاني بـه دسـتياري سـفير روس از زنـدان آزاد گرديـد وبـا                    برخوردار ب 
نماينده آن سفارتخانه به بغداد سفر كرد پس از مدتي از بغداد به سـليمانيه رفـت وبـه نـام                     
درويش محمد مدتي در آن نقاط بود در اين مدت از اسـاتيد خـود تعليمـات جديـدي را در                 

 از دوسال به بغداد مراجعت نمـود ودر ايـن هنگـام             محل نامعلومي فرا مي گرفته است، پس      
كـه از طـرف بـاب بـه جانـشيني انتخـاب شـده بـود، نـزاع                   › ميـرزا يحيـي   ‹بين او وبرادرش    

درگرفت وبه خاطر بازگرفتن اين مقام از برادر، از هيچ نوع دسيـسه اي فروگـذار نكـرد تـا         
ازي تـصرف نمـوده   آنجا كه برادر خود را مـتهم داشـت كـه درحـرم ميـرزا عليمحمـد شـير                

  )379 كتاب بديع صفحه -1.(وسپس او را وقف ديگران قرار داده است
در اثر كشمكشها وتبهكاري هايي كه انجام مي داد دولت عثمـاني وي را از بغـداد بـه ادرنـه                     

  .روانه كرد
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دامنه اختلافات بالا گرفت ومنجر به اغتشاشاتي گرديد، بالاخره دولت عثماني صـلاح چنـين               
راي جلوگيري از بلوا بين دو برادر را جدايي بيندازد لذا ميرزا حسينعلي وخـانواده               ديد كه ب  

او را به اتفاق سه نفر از پيـروان يحيـي بـه عكـا و بـرادرش ميـرزا يحيـي را بـا چنـد نفـر از                              
پيروان حسينعلي مريدان ميـرزا يحيـي را در         . هواخواهان ميرزا حسينعلي به قبرس فرستاد     

  )245ديع قسمت دوم صفحه  قرن ب-2.(عكا كشتند
مقـام جانـشيني    . ميرزا پس از اينكه با نيرنگ بازي هاي خود، حريف را از ميدان بـه دربـرد                

باب را براي خود زيبنده نيافت ولـذا ابتـدا ادعـاي پيـامبري وسـپس الوهيـت نمـود، در آن                      
 آمـد   هنگام بازار خدايي رواج پيدا كرده بود وهر كـه از پيـروان صـبح از خانـه بيـرون مـي                     

به خاطر همين موضـوع بـود كـه جنـاب نبيـل زرنـدي او را نـصيحت            . هوس خدايي مي كرد   
  :        كرده ومي گويد

  خلق  گويند  خدايي و  من  اندر  غضب  آيم 
  پرده برداشته  مپسند  به  خود  ننگ خدايي                                 

*   *   *  
  

  .در قصيده عزورقافيه چنين ابراز داشتاو هم نصيحت را بجان ودل قبول كرده و
  كل الربوب  من طفح حكمي تربت             كل   الالوه  من  رشح  امري تألهت

  )255 صفحه 2جلد › مكاتيب عبدالبهاء  ‹ -1(

*   *  *  
يعني تمام خدايان از ترشح امـر مـن خـدا شـدند وهمـه پروردگـاران از دميـدن حكـم مـن                        

  .پروردگار گرديدند
حسينعلي كتابي بنام ايقان نوشته كه در آن آيـات قرآنـي وروايـات اسـلامي را بـراي                   ميرزا  

اثبات موقعيت باب آورده است ولي تا آنجا كه دسـتش رسـيده از دزدي وتحريـف وجعـل                   
  .وتزوير در آيات روايات كوتاهي نكرده است
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را در دو جـا     ›هل ينظـرون الا ان يـاتيهم االله فـي ظلـل مـن الغمـام               ‹  سوره بقره  210مثلا آيه   
 ايقـان چـاپ اول كـه        -1.(ترجمه بصورت يوم ياتي االله في ظلل من الغمام نقل كـرده اسـت               

اما پيروان هنگامي كه ديدند افتضاح اسـت در چـاپ هـاي بعـدي               )  صفحه است  157داراي  
كتاب خداي خود را تغيير دادند وصحيح آن را نوشتند ،هم چنـين بـه دنبـال روايتـي جملـه                     

امـا مـن محمـد فـالخروج        ‹را جعل وبه جاي جملـه حقيقـي روايـت           › ثل القرآن يظهر بĤثار م  ‹
  .را آورده است› بالسيف

به طور خلاصه اين كتاب مجموعه خدعه ها ونيرنگ هـا وخيانتهـاي ميـرزا اسـت وسـرلوحه                   
آثاري از پيروان نظيسر فرائد ميرزا ابوالفضل مي باشد از طرفي مطالبش بـه طـور كلـي بـي                    

  . قبول استاساس و غير قابل
بخواهش پيروان نوشته كه كتاب شرع واحكـام جديـد او اسـت             › اقدس  ‹ كتاب ديگري بنام  

واز براي اصلاح اجتماع در قرن بيستم مطالب عجيب وغريبي دارد مثلا دستور مي دهـد كـه          
براي جلوگيري از دزدي دفعه اول تبعيد ودفعه دوم حبس و دفعه سـوم داغـي بـر پيـشاني                    

مردم او را بشناسند وخلاصـه بـا ايـن حكـم دزدي بـا سـابقه ورسـمي بـراي                     دزد بگذارند تا    
  .اجتماع تهيه مي كنند زيرا براي دفعات بعد حكمي ندارند

 مثقال طلا كه هـر  9 مثقال طلا معين كرده اند زيرا جريمه زنا را          9ارزش ناموس اشخاص را     
ان را مـساوي يـك       نخود است قرار داده اند وارزش خانـه يـك فـرد انـس              19مثقال آن هم    

دستور مي دهد اگر كسي خانـه اي را آتـش زد خـود او را بايـد آتـش                    . انسان  دانسته است   
وبالاخره چون ديد از عهده قانون گذاري برنمي آيـد واحكـام ديگـري              )كتاب اقدس   (بزنيد

اگر بياورد بيشتر رسوا خواهد شد لذا تدبيري انديشيده وبراي قـانون گـذاري دسـتور داده                 
باشـد،ترتيب  › ولـي امـر االله      ‹بيت العدلي در آينده تـشكيل شـود ورياسـت آن بـا              است كه   

انتخاب اعضاي آن هم بايد به سبك پارلمان يكي از كشورهاي اروپايي بخصوص انگلـستان               
  ) جلد دوم رحيق مختوم943 -1.(انجام پذيرد
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ري كه سـال    روسيه تزا  -2(بالاخره وي در عكا مرد ودستگاهي هم كه از او حمايت مي نمود            
از بيخ وبن برافتاده ولذا جانشين وي عبـاس افنـدي بـراي ادامـه               )  ه ش منقرض شد    1296

  .عمليات استعماري وجاسوسي خود در تحت حمايت وفرمان دولت انگليس قرار گرفت
عباس در جنگ بين الملل اول براي تجزية دولت عثمـاني بـه قـواي انگلـستان كمـك هـاي                     

ي هايي كه براي آن دولـت كـرده بـود، مـورد سـوءظن دولـت                 شاياني نمود ودر اثر جاسوس    
عثماني قرار گرفت تا آنجا كه وي را تحت نظر قرار داده وتصميم به اعدام اوداشتند وليكن                 
بلافاصــله در ســايه حمايــت دولــت انگلــستان قرارگرفــت، وبــالاخره از ژرژ پــنجم پادشــاه  

  .لقب سر دريافت داشت› ژنرال الن بي‹ انگلستان توسط 
عباس نيز به پيروي از پدر بزرگوارش با برادر خود غـصن اكبـر شـروع بـه مخالفـت نمـود                  
وبالاخره سبب تفرقه ديگري در اين امر گرديد وبرخلاف مضمون وصـيتنامه پـدرش وي را                
از جانشيني خويش محروم كرد ودر لوح وصايا كه درآخر عمرش نگاشته ،نوة دختري خود               

شيني خويش انتخاب نموده است وليكن به عقيدة عده زيادي از           به جان › شوقي افندي ‹را بنام 
بهائيان اين وصيت نامه نيز ساختگي مي باشـد،زيرا كـه مـادر شـوقي آن راجهـت جانـشيني                    

  .فرزندش جعل نموده است
مرام بهائيت به صورت پنهاني در ميـان پيـروان بـود وطرفـداران              › عباس عبدالبهاء ‹در زمان 

ر و آشكار نمودن آن را نداشتند وهمگي مقيد بودنـد كـه بـراي      وي به هيچ وجه جرأت اظها     
حفظ ظاهر، دستورات اسلامي را به نحو اتم انجام دهند ولـذا خـود ايـشان هـم تـاآخر عمـر        
روزها براي اقامه جماعت به مسجد مي رفتند وخود را به صـورت فـرد مـسلمان جلـوه مـي                     

م سرباز مي زدند وبراي يكبار هم كه        دادند اما در مقابل از مهم ترين دستورات پدر خود ه          
 ركعتي را كه پدرش واجب كرده بود، نخوانده اند تـا اقـلا پيـروان ايـشان طـرز                    9شده نماز   

اي ثابت بر پيمان در خـصوص صـلوه          ‹ -1.(برگزاري نماز دين قرن اتم را ياد داشته باشند        
ن گرفتـار تـا كـي       تسع ركعات سوال فرموده ايد آن صلوه با كتبي از آثـار در دسـت ناقـضا                

كتـاب گنجينـه حـدود      .حضرت پروردگار يوسف رحمـاني را از چـاه تاريـك وتـار بـدر آرد               
  )32واحكام نقل از عبدالبها عباس صفحه 
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بالاخره پس از مرگ وي جناب شوقي افندي كه او را ملقب به ولي امر االله كـرده بودنـد بـه                      
 بيـشترايام عمـر خـود را        .جايش نشست وي جواني فرنگي مĤب بود وزن آمريكايي داشـت          

مشغول با تفريح و عياشي در شهرهاي اروپا مي گذراند وبه همه چيز شباهت داشت جز بـه                  
يك شخص روحاني و يا يك پيشوا وحتي يك ليدر حزبي ورفتار او سبب شد كه گروهـي از                  
بهائيان كه از نزديك در تماس بودند نتوانستند رهبريش را بپذيرند ولذا انـشعابات ديگـر                

  .در اين مرام پديد آمد
بد نيست بدانيم جناب عباس دو پيشگويي درباره شوقي نموده بودند كه هر دو آنها پوچ از                 
آب درآمد،يكي راجع تشكيل بيت العدل در زمان ولي امر يعني شوقي كـه نتوانـست آن را                  
 تشكيل دهد ودوم راجع به مقام ولايت امر كه بايد پـس از شـوقي در نـسل وي قـرار گيـرد                 

  .وعجيب آن كه او فرزندي پيدا نكرد
 در لندن به مرض انفـولانزا در گذشـت و اكنـون بهائيـت تحـت نظـر                   1336شوقي در سال    

در .  نفر به رياست زن آمريكايي شوقي اداره مي گردد         9هيئتي بنام ايادي امر االله مركب از        
المللـي   پس از گذشتن بيش از يك قرن مجلسي به عنـوان كنگـره بـين                 1342ارديبهشت  

 نفر را بـراي بيـت العـدل جهـت وضـع بقيـه احكـام                 9ودر اين مجلس    .تشكيل دادند ! بهايي
  .واداره امور انتخاب كردند كه سه نفر آنها ايراني هستند

بهائيان گمان مي بردند كه با تشكيل اين جلسه در لنـدن مـوقعيتي در اجتمـاع جهـاني پيـدا           
 از دستبرد ثـروت عمـومي كـشور ايـران           خواهند كرد ولي پس از صرف بودجه هنگفتي كه        

تأمين شده بود، فهميدند كه در دنيا محلي از اعراب ندارند وامر بر بانيـان ايـن خيمـه شـب                     
  .بازي مشتبه نمي گردد

پس از تشكيل بيت العدل عده اي كه آن را مخالف با دستورات جناب ميرزا وعباس ديدند                 
  .فات داخلي افزودنداز فرمان اين دستگاه نيز سرباز زده و براختلا

خلاصه اين بود شمه اي از تاريخ واحكام ومطالب رهبران اين جمعيـت كـه بـراي راهنمـايي                   
در كتاب هايي كه براي پيروان نوشـته انـد ودور از چـشم منقـدين                !! وهدايت بشر آمده اند   

  :انتشار مي دهند، چند موضوع مهم جلب توجه مي كند كه از اين قرار است
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  .ل درست ومنطقي  در تمام كتابهاب نمي توان يافت حتي استدلا-1
 مطالب منقوله از كتب ديگران كه به عنوان استدلال ويـا شـاهد آورده انـد بـه خـصوص                     -2

  .قرآن ورايات اسلامي بيشتر تحريف شده وبه هيچ وجه رعايت امانت را ننموده اند
اكنـون بـراي روشـن      . مطالب ضدونقيض در كتاب هاب ايشان به فراواني ديده مي شود             -3

  .شدن وضع سياسي وعلل سياسي پيدايش آنان توجه شما را به مقاله بعدي جلب مي نمايد
  

هنگامي كه دوران دبيرستان را مي گذرانيدم ودر ضـمن از خوانـدن نوشـته هـاي گونـاگون                   
نــدم واز درس هــا مــي آمــوختم ،روزي جزوهــاي بــه دســتم رســيد ،آنــرا بــا كنجكــاوي خوا

  .نابساماني هايي كه فردي بيگانه براي ملتي به وجود آورده بود در شگفت شدم
بـود كـه    › دالگـوركي )شـاهزاده (كينيـاز   ‹اين نوشته يادداشتهايي از يك سفير خارجي به نـام         
  .برنامه كار خود را درآن به نگارش درآورده بود

 ـ                 ا ايـن نقـشه هـاي عجيـب         من كه جوان بودم به سختي مي توانستم بـاور كـنم كـه مـردي ب
  .ابتكاري آييني را پي ريزي بنمايد و گروهي بدان دل ببندند

در مقدمة آن نوشته بود كه يادداشت هاي مذكور اثر يك جاسوس روسيه تزاري مي باشـد                 
 1925 و   1924كه درمجلة شرق ارگان كميسر خارجي شوروي در شماره هاي سـال هـاي               

  .ار ايرانيان گذاشته شده استچاپ و سپس به فارسي ترجمه ودر اختي



                COM.Bahaismiran.www                                          هائيت در ايرانپايگاه اينترنتي ب

 ١٩

گرچه موضوع فوق كاملا صحيح بود ودر اصالت آن هيچ گونـه ترديـدي نمـي تـوان داسـت              
وليكن براي من دسترسي بدان مجلات كاري بس مشكل بود،روزهـا سـپري شـد وهمـواره                 

  .موضوع را بخاطر مي داشتم ودر عين حال با ترديد بدان مي انديشيدم
 كه آيين ساختگي بهائيت فقط بخاطر گمراهي وتفرقه بين افـراد            بعدها براي من روشن شد    

اين مملكت پي ريزي شده است ودرباره اين موضوع دلايل بسياري يـافتم ولـي بـاز هـم در         
  .اين فكر بودم كه برهان محكمي براي اصالت اين نوشته بدست آوردم

بهـاي ايـن فرقـه      خوشبختانه اخيرا بدين هدف نائل شده وتـصريحات بـسيار جـامعي از كتا             
يافتم كه مدرجات يادداشتها را تأييد مي نمايند وبـرآن شـدم كـه در دسـترس خواننـدگان                   

  .گرامي بگذارم
اميد است كه با چشمي باز حقايق را نگريسته وبه دنبال هرآنچه نام آن را مذهب ويـا ديـن                    

  .گذاردند ،نرويم
  :اكنون توجه شما را به مطالب تاريخي ذيل جلب مي نمايم

زگاري كه كشور ايران سرزميني پهناور بود وملتي يك دل وهم پيمان داشت، همسايگان         رو
با نظري تند وترسناك بدان مي نگريستند وهمواره در انديشه بودنـد تـا ايـن يگـانگي را از                    
بين ببرند، شايد روزي در اين گيـرودار از درآمـدهاي سرشـار وي جيبـي پركننـد،جنگهاي       

ينكه درانتها با شكست ايرانيان خاتمه پيدا كرد وليكن بدانها نـشان  ايران وروسيه تزاري با ا  
داد كه قيام ملت ايران را كه از وحدت واحترام آنان به رهبران ديني سرچشمه مي گرفـت،                  

برآن شدند تا به هر وسيله كه ممكن است درآن رخنه كـرده وسـبب               . كوچك نتوان شمرد  
  .انشعاب ودو دستگي آنان گردند

يان در جنگها وعهده نامه هاي تركمان چاي و گلستان، راه را براي جاسوسـان               شكست ايران 
  .دولت تزاري آماده نمود

استعمارگران مي خواستند ايران وبقيه كشورهاي اسلامي را تحـت سـيطرة ضـعف دسـتگاه                
هاي دولتي، تنها نيرويي كه در مقابل آنان ايستاديگي مي كرد عقايد و همبستگي مـسلمانان                

  .مچون دژي محكم، غير قابل شكست جلوه مي نمودبود كه ه
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براي فتح اين دژ محكم برنامه اي عجيب در نظر گرفتنـد وخواسـتند ايـن سـد را بـشكنند،                     
  .وسيله اي جز اين نبود كه از راه ايمان بدرآيند وايمان را برباد دهند

مـوده  همچنانكه در اين جزوه خواهيد خواند عمليات وحشتناك و عجيـب خـود را شـروع ن                
وبراثــر آن رخنــه اي بــس بيــرگ بــه وجــود آوردند،كشمكــشهاي داخلــي، ضــعف ايمــان،   
نفاق،دودســتگي،انحراف،جزيي از برنامــة اوليــة آنــان بــود كــه مــي خواســتند دركــشورهاي 

  .اسلامي به وجود آوردند وخلاصه قدرت مذهب را از راه مذهب سازي از بين برند
ق را آنچنان كه بايد وشايد به طور كامل به ما           جاي بسي خوشوقتي است كه مرور زمان حقاي       

نشان داده است واكنون با قاطعيت مي توان گفت دستهاي سياسي روز، دينهاي قرن اتـم را                 
  .به وجود آورده اند

رساله كينيازدالگوركي منتشر كرديد وحقايقي را كه جـز شـركاء ايـن كمپـاني ديـن سـازي                   
خت،اما دستهاي مرموز بلافاصـله از آسـتين بـه          ،ديگران اطلاعي نداشتند بي پرده روشن سا      

درآمده آنان كه مي كوشيدند تا آب را گل آلود نموده ومـاهي گيرنـد و حقـايق را هميـشه                     
› عبـاس علـوي   ‹وارونه جلوه دهند بر رد آن سخن ها گفته ونوشته ها نوشتند تا بـدانجا كـه                  

كي گرديـد، غافـل از      مبلغ معروف در كتاب خود منكر وجود شخصي بـه نـام كينيـازدالگور             
اين تنها نوشـته    . آنكه جلوي اين سيل را با بيان نتوان گرفت وبا گل خورشيد را نتوان اندود              

آقـاي ميـرزا علـي     ‹  هاي كينيازدالگوركي نبود كه رابطة سري دين سـازان قـرن اتـم يعنـي              
 را بـا    ›بهـاءاالله (› ميرزا حسينعلي نـوري مازنـدراني     ‹وجناب  ) نقطه اولي (› محمد باب شيرازي  

دربار كشور روسيه تزاري برملا مي داشت، جامعة بهائيت نيـز بـدان اقـرار واعتـراف نمـود                   
  .واگر باور نداريد،اينك از كتابهاي آنها بخوانيد وداوري كنيد

› تلخيص تاريخ زرندي  ‹ بزرگ مبلغ حزب بهائي در كتاب     › عبدالحميد اشراق خاوري  ‹ آقاي  
  :باب چنين مي نگارد پس از بيان وقايع قتل 533در صفحة 

  
قنسول روس در تبريز با نقاشي ماهر به كنار خندق رفته ونقـشة آن دو جـسد مطهـر را                    ... ‹

  .›در كنار خندق افتاده بود،برداشت
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  : مي گويد49مقاله سياح صفحه ‹در كتاب ) عبدالبهاء(جناب عباس افندي

 به وضعي كـه در كنـار        روز ثاني قنسول روس با نقاش حاضر شد ونقش آن دو جسد را            ... ‹ 
  .خندق افتاده بود، برداشت

اين موضوع خود نشان مي دهد كه قنسول روس كاملا ناظر جريان بوده وكوچكترين پـيش                
آمد را به اطلاع دستگاه گرداننده تفرقه مذهبي مي رسانيده است وگرنـه بـسيار بـي معنـي                   

عـدام شـده ايـن چنـين        است كه سفير خارجي نسبت به يك نفر محكوم به اعدام ويا جسد ا             
  .رفتار نمايد

روزگار گذشت وباب كشته شد وبابيـان بـه بهانـه قتـل بـاب نقـشة تـرور شـاه وقـت يعنـي                         
ناصرالدين شاه را كـشيدند و در نيـاوران بـه وي حملـه كردنـد از قـضا تيـر بـه خطـا رفـت                           

مودنـد،  وجنايتكاران به دام افتادند،ضارب را به بلافاصله كشتند وهمدستان وي را دستگير ن            
پس از تحقيقات معلوم شد كه آنان از دسته بابيان هستند ولذا بقيه را تحت پيگـرد قـانوني                   

  .قرار داده اند
ولـي  (قسمت دوم تاليف جنـاب شـوقي افنـدي          ›قرن بديع ‹در اين هنگام به طوريكه از كتاب      

 برمـي آيـد آقـاي ميـرزا         32صـفحه   )  شمسي در لندن درگذشت    1336كه در سال    ! امراالله
نعلي نوري كه متهم به توطئه چينـي بـراي قتـل شـاه وقـت بـود در لواسـان بـه عنـوان                         حسي

  .ميهماني به منزل صدراعظم رفته بود
اين موضوع وهم چنين شواهد ديگري نشان ميدهـد كـه صـدراعظم همـشهري آقـاي بهـاء                   
االله،به وسيله مشاراليه با سفير روس تزاري تمـاس داشـته وبـالاخره او هـم همچـون ميـرزا                    

سينعلي، آلتي براي انجام مقاصد دولت تزاري بوده اسـت،بنا بـه گفتـه دو كتـاب تلخـيص                   ح
تاريخ نبيل زرندي تاليف آقاي اشراق خاوري وقرن بديع تأليف جناب شوقي ايشان لواسان              
را به مقصد نياوران مقر اردوي سلطنتي وليكن در حقيقت به عزم رفتن به سفارت روس در                 

چون خطر جاني در پيش بود به سـفارت روس تـزاري پناهنـده              زرگنده ترك كرد وخلاصه     
  : سطر مي گويد630در كتاب تلخيص تاريخ نبيل زرندي صفحة .شد
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در بين راه به سفارت روس كه در زرگنـده نزديـك نيـاوران بـود رسـيده ميـرزا مجيـد                      ... ‹

 منشي سفارت روس از آن حضرت مهماني كرد و پـذيرائي نمـود،جمعي از خـادمين حـاجي                 
عليخان حاجب الدوله، حضرت بهاء االله را شناختند واو را از توقف حضرت بهاء االله درمنـزل               

  .›.منشي سفارت روس آگاه ساختند
  

  .اما ايشان كه به منزل شوهر همشيره خود رفته بود ازمنزل سفير روس سردرآوردند
 باشـد كـه     بد نيست در اينجا بدانيد كه اين سـفير روس همـان آقـاي كينيـازدالگوركي مـي                 

مبلغان در هنگام صحبت و جناب عباس علوي در نوشته خود او را وجودي ساختگي قلمداد                
  .كرده ومي كنند

 قرن بـديع قـسمت دوم       33خوب است هم اكنون جناب ايشان سراز خاك بردارند وصفحه           
  :را مطالعه نمايند، آنجا كه مي نويسد) نوه دختري بهاءاالله( تأليف آقاي شوقي افندي

  
روز بعد با نهايت متانت وخونسردي به جانب نياوران مقر اردوي سلطنتي رهسپار شدند،              ...‹

در زرگنده ميرزا مجيـد شـوهر همـشيره مبـارك كـه در خـدمت سـفير پـرنس دالگـوركي                      
Dalgoroki   Prinse سمت منشي گري داشت آن حضرت را ملاقات وايشان را به منزل   

ري ودعوت نمـود آدمهـاي حـاجي عليخـان حاجـب            خويش كه متصل به خانه سفير بود،رهب      
الدوله چون از ورود آن حضرت با خبر شدند موضوع را به مشاراليه اطلاع دادند واو مراتب                 

  ›.را شخصا به عرض شاه رسانيد
  

اينجاست كه شاه وقت حس مي كند كه در زير اين كاسه نـيم كاسـه اي مـي باشـد ودولـت                       
بـراي تعقيـب ودسـتگيري      . خارجي هم دراين زمينه دست دارد و بسيار متعجب مي گـردد           

متهمين شروع به فعاليت مي نمايد، غافل از آنكه آقاي ميرزا حـسينعلي ان چنـان وابـستگي         
كه گويا تبعة آن كشور است وبلكـه مهمتـر از همـه جـزو               به دستگاه دولت استعماري دارد      
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عـده اي بـراي تـرور    : خوبست توجـه كنيـد  . امانات كشور روسيه تزاري محسوب مي گردد 
شاه وقت نقشه كشيدند وپس از انجام آن دستگير شدند،دولت خارجي روي چه عنواني مي               

قـرار دهـد وپـس از       تواند يك فرد متهم را نزد خود نگاه داشته ودر تحت حمايت خـويش               
تسليم تازه امانت خود بدانـد؟ آيـا ايـن تـصريحات مؤيـد رابطـه هـاي سـري وي بـا آقـاي                         

  كينيازدالگوركي نيست؟
  : تلخيص نبيل زرندي به دنباله مطلبي كه قبلا نقل گرديده مي نويسد631در صفحة 

  

ارت روس تحويـل    فورا مأموري فرستاد تا حضرت بهاء االله را از سف         ) ... ناصرالدين شاه   ( ‹  
گرفته نزد شاه بياورد، سفير روس از تسليم حضرت بهاء االله به مأمور شاه امتناع ورزيد وبه                 
آن حضرت گفت كه منزل صدراعظم برويد و كاغذي به صدر اعظم نوشت كه بايد حضرت                
بهاء االله را از طرف من پذيرايي كني ودر حفظ اين امانت بسيار كوشش نمايي واگر آسـيبي                  

  .›هاء االله برسد وحادثه رخ دهد شخص تو مسئول سفارت روس خواهي بودبه ب
  

  :لازم است يك بار ديگر مطالب مذكور را با دقت بخوانيد واز خود بپرسيد
  !!پناهندگي به سفارت روس) 1
  !!پرنس دالگوركي سفير دولت روس) 2
  !!تعجب شاه از پناهندگي وي) 3
  !!ي به فرستادگان شاهامتناع سفير از تسليم ميرزا حسينعل) 4
  !!رابطة وي با صدراعظم ونامه او) 5
  !!بهاء االله يا امانت دولت روس) 6

آيا اينها را مي توان شوخي فرض كرد؟ آيا جز اين است كه اسـرار رابطـة پنهـاني وي را بـا                       
جنـاب  . سفير روس روشن مي نمايد ونشان مي دهد كه ايشان هم مـزدور بيگانـه بـوده انـد      

   كه به فارسي ترجمه شـده ونـام آن   God  Passes  Byولي امراالله در كتابشوقي افندي 
به دنبال فرازي كـه نقـل شـده مطالـب           ) قسمت دوم ( 33را قرن بديع گذارده اند،در صفحه       

  :فوق را تأييد نموده است كه اينك عينا ذكر مي شود
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صوص به سفارت   شاه از استماع اين خبر غرق درياي تعجب و حيرت شد ومعتمدين مخ            ... ‹
فرستاد تا آن وجود مقدس را كه به دخالت در اين حادثه متهم داشته بودند تحويل گرفتـه،         
نزد شاه بياورد سفير روس از تسليم حضرت بهاءاالله امتناع ورزيد واز هيكل مبـارك تقاضـا                 
نمود كه به خانه صدراعظم تشريف ببرند،ضمنا از مشاراليه به طور صريح ورسمي خواسـتار               

  .›ديدند، امانتي را كه دولت روس به وي مي سپارد، در حفظ و حراست او بكوشدگر
  

اگر به جملة آخر اين فراز خوب دقت كنيد دريافت خواهيد نمود كه اين تنها شخص آقـاي              
سفير روس نبود كه از حضرت بهاء االله پشتيباني مي نمود بلكـه دولـت روس تـزاري انجـام                    

 وآقاي بهاءاالله را از آن خود مي دانست، حق هم داشـت زيـرا             اين امر را به عهده گرفته بود      
كمتر كسي پيدا مي شد كه  وجدان خود را به كشور بيگانه اي به فروشد ودر مقابل دريافت                   
مبلغي،اختلافات و كشمكش وخونريزي به كشور خود هديـه كنـد اگـر دولـت روس از وي                  

شد،اسـتعمارگران نمـي توانـستند      حمايت نمي كرد واو هم مانند همدستان ديگر كشته مـي            
چنين آلت دستي را از نو پيدا كرده وتربيت كنند، حال كه آقاي ميرزا حسينعلي بـه زنـدان                   
افتاده بود بيگانگان براي آزادي وي دست اندركار شدند، كينيازدالگوركي همـواره مراقـب              

درصـفحه  .اوضاع واحوال بود واز كوچك ترين فرصت براي استخلاص وي استفاده مي نمود            
  : كتاب تلخيص تاريخ نبيل زرندي مي گويد650

  
قنسول روس كه از دور ونزديك مراقب احوال بـود واز گرفتـاري حـضرت بهـاء االله خبـر                    ‹ 

داشت پيغامي شديد به صدراعظم فرستاد واز او خواست كه با حضور نماينده قنـسول روس         
ل آيد وشرح اقدامات وسـؤال      وحكومت ايران تحقيقات كامل دربارة حضرت بهاء االله به عم         

و جوابها كه به وسيلة نمايندگان به عمل مـي آيـد در ورقـه اي نگاشـته شـود وحكـم نهـايي                       
صـدر اعظـم بنماينـدة قنـسول وعـده داد وگفـت             .دربارة آن محبوس بزرگوار اظهار گـردد      

 درآتيه نزديكي به اين كار اقدام خواهد كرد وآن گاه وقتي معين نمود كـه نماينـده قنـسول      
روس با حاجب الدوله و نماينده دولت سياه چال بروند،مقدمتا جناب عظيم را طلب داشـتند                
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رئيس بابيـه همـان سـيد       : واز محرك اصلي ورئيس واقعي سؤال كردند، جناب عظيم گفتند         
باب بود كه او را در تبريز مصلوب ساختيد، من خودم اين خيال را مدتها است در سرداشتم                   

گيرم، محرك اصلي خود من هستم اما صادق تبريزي كـه شـاه را از اسـب    كه انتقام باب را ب 
كشيد، شاگرد شيريني فروشي بيش نبود كه شيريني مي ساخت ومي فروخت ودو سال بود               
كه نوكر من بود وخواست كه انتقام مولاي خود را بگيرد ولي موفق نشد چون ايـن اقـرار را                    

ر او را نوشته به ميـرزا آقـا خـان خبـر دادنـد               از عظيم شنيدند قنسول ونماينده حكومت اقرا      
  ›.ودر نتيجه حضرت بهاء االله از حبس خلاص شدند

  

وعينا موضوع استخلاص آقاي ميرزا حـسينعلي بـه وسـيلة دالگـوركي در كتـاب قـرن بـديع             
  : مي نويسد83در صفحه . تأييد شده است)قسمت دوم(
  

ر ايران كه به جميع وسـايل       از يك طرف وساطت و دخالت پرنس دالگوركي سفير روس د          ‹
در آزادي حضرت بهاء االله بكوشيد ودر اثبات بـي گنـاهي آن مظلـوم آفـاي سـعي مـشكور                     
مبذول داشت واز طرف ديگر اقرار و اعتراف رسمي ملا شيخ علي ترشيزي ملقب بـه عظـيم         
كه در زندان حضور حاجب الدوله ومترجم سفارت روس،برائت حضرت بهـاءاالله را تأييـد و                

  .›راحت دخالت وشركت خويش را در حادثه رمي شاه اظهار نمودبه ص
  

  : مي گويد44صفحه › كتاب بهاءاالله وعصر جديد‹در› دكتر اسلمونت‹
  

وچون حقيقت حال آشكار شد برائت حضرت بهاءاالله از اين تهمت ثابت گشت كـه ابـدا                 ... ‹
  ›... داددر واقعه شاه ذي مدخل نبوده اند وسفير روس به برائت ايشان شهادت

  

  !!واقعا كه چه شاهد عادلي هم داشته اند
با توجه به مفاد عهده نامه هاي تركمن چاي وگلستان، دولت روسيه قرار گذاشت كه با تبعة     
آن دولت مقررات كاپيتولاسيون رفتار شود وبنابراين مقررات، هـر يـك از طـرفين دعـوي                 

مجموعـه  . لت روس انجـام گـردد     تبعة كشور روسيه باشد بايد محاكمه درحضور نماينده دو        
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مطالب فوق نشان مي دهد كه برطبق مقررات كاپيتولاسيون با آقاي ميرزا حـسينعلي نـوري                
  :رفتار شده است،گويا ايشان هم تبعة رسمي دولت روس بوده اند وچه خوب گفته اند

  !!!خدايا زين معما پرده بردار
راي دولت ايران وشاه وقت آفتـابي شـده         اكنون كه رابطه بهاءاالله با آقاي كينياز دالگوركي ب        

بود ديگر دولت روس نمي توانسد از وجود شخص بهاء االله در ايران براي ادامه برنامه خود                 
استفاده نمايد واز طرفي اگر ايشان در ايران مي ماند ممكن بود به دسـت مـسلمانان كـشته                   

ايـن  . ا مقصر اصلي مي دانست    بهاء االله ر  ›مهد عليا   ‹شود واز همه مهمتر مادر ناصرالدين شاه        
مقدمات اعـزام وي را بـه جانـب         .چند موضوع سبب شد كه جناب سفير نقشه ديگري بريزد         

ديگر فراهم ساخت وبا وسايلي آن چنان صحنه سازي نمـود كـه ميـرزا حـسينعلي از ايـران           
  .دتبعيد گردد تا در خارج بهتر بتواند به وسيله آن وجود نازنين به هدفهاي خويش نايل شو

  :چنين نگاشته شده است› نبيل زرندي‹ كتاب657در صفحة 
  

حكومت ايران بعد از مشورت به حضرت بهاء االله امر كرد تا يك ماه ديگر ايران را تـرك                   ‹ 
قنسول روس چون اين خبر شنيد از حضرت بهاء االله تقاضا كرد            . نمايند وبه بغداد سفر كنند    

حضرت بهاء االله قبول    . پذيرايي خواهد نمود  كه به روسيه بروند ،دولت روس از آن حضرت          
 هجـري بـه   1269نفرمودند وتوجه به عراق را تـرجيح دادنـد در روز اول مـاه ربيـع الثـاني        

بغداد عزيمـت فرمودنـد، مـأمورين دولـت ايـران و نماينـدگان قنـسول روس تـا بغـداد بـا                       
  ›.حضرتش همراه بودند

  

  :دقسمت دوم مي نويس› قرن بديع‹  كتاب86در صفحه 
  

سفير روس چون از فرمان سلطاني استحضار يافت وبرمدلول آن مطلـع گرديـد از سـاحت                 ‹
مبارك استدعا نمود اجازه فرمايند آن حـضرت را تحـت حمايـت ومراقبـت دولـت متبوعـه                   

  .›خويش وارد و وسايل حركت وجود اقدس را به خاك روس فراهم سازد
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االله به بغداد برود تا در همه حال در حفظ          قنسول روس نماينده اي مي گمارد كه همراه بهاء          
خود بهاء االله اين مطلب را در بـسياري از مـوارد مـن جملـه كتـاب                  . وحمايت وي بو ده باشد    

  : تصريح وتأييد مي نمايد15 سطر 153صفحه › اشراقات‹
  
 ارض طا در نوشته هاي باب وبهاء بـه بمعنـي شـهر طهـران مـي                  -1(اين مظلوم از ارض طا      ‹

به امر حـضرت    !!)  سبك نگارش از شاهكارهاي ادبي اين دو خداي قرن اتم است           باشد واين 
  ›.سلطان به عراق عرب توجه نمودواز سفارت ايران وروس هر دو ملتزم ركاب بودند

  
  :مي گويد›اشراقات‹155در صفحه 

  
ا خرجنا مت الوطن ومعنا فرسان من جانب الدوله العليه الايرانيه ودوله الروس الي ان ورد ن               ‹

  !العراق العزه والاقتدار؟
  

*   *   *  
  

  تشكر از پرنس دالگوركي
. جناب بهاء به خاطر اقدامات سفير،الواحي نازل كرده و تشكرات خود را اظهـار داشـته انـد                 
كـه  يعني در حقيقت ايشان كه در كتابهاي خويش به صراحت خود را پروردگار جهانيان وبل              

 از بهاء االله شعر زير را نقـل  255جلد دوم صفحه › مكاتيب عبدالبهاء‹تاب  در ك-1(*.بالاتر، خدا آفرين مي دانند 

  3 آثار قلم اعلي جلد 211مي نمايد،وص 
  كل الربوب من طفح حكمي تربت                 كل الالوه من رشح امري تالهت                       

خود را رهـين  ) *.ن حكم من پروردگار گرديدنـد تمام خدايان از ترشح امر من خدا شدند وتمام پروردگاران از دميد        
  .منت آقاي كينيازدالگوركي كه جناب خدا را از زندان بشر نجات داده است مي شمرند
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 در ضمن ادعاي خدايي ارتباط خود را با سـفير اقـرار             57صفحه  ›مبين  ‹آقاي بهاء در كتاب،     
  :نموده وتشكرات قلبي خويش را نسبت به پادشاه اهداء مي نمايند

  

يا ملك الروس ان استمع نداء االله الملك القدوس ثم اقبل الـي الفـردوس المقـر الـذي فيـه                     ‹
استقر من سمي بالاسماء الحسني بين ملاء الاعلي وفي ملكوت الانشاء باسم االله البهي الا بهـي             
اياك ان يحجبك هو يك عن التوجه الي وجه ربك الرحمن الرحيم، انا سمعنا مـا ناديـت بـه            

ي نجويك لذا هاج هرف عنايتي وماج بحر رحمتـي واجبنـاك بـالحق ان ربـك لهـو                   موليك ف 
العليم الحكيم،قد نصرني احد سفرائك اذ كنت في الجسن تحـت الـسلاسل والاغـلال بـذلك       

  .›كتب االله لك مقاما لم يحط به علم احد الاهو اياك ان تبدل هذا المقام العظيم
  

وبـه سـوي    ) يعنـي ميـرزا بهـاء     ( دوس را بـشنو   اي پادشاه روس نداي خداوند ملك ق ـ      : يعني
بهشت بشتاب، آنجايي كه درآن ساكن شده است كسي كه در بين ملاء بالا به اسماء حسني                 

يعني شهر عكا   ( ناميده شده ودر ملكوت انشاء به نام خداوند روشني روشنيها نام يافته است            
ونـد بخـشاينده مهربانـت      مبدا اين كه هواي نفست تو را از توجه به سوي خدا           ) مسكن آخدا 

ما شنيديم آنچه را در پنهاني با مولاي خود گفتي ولذا نسيم عنايت ولطـف مـن بـه                   . باز دارد 
هيجان آمد ودرياي رحمتم به موج افتاد تو را به حق جواب داديم به درستي كـه خـداي تـو                     

سـير غـل   به تحقيق يكي از سفيرانت مرا ياري كرد هنگامي كه در زندان ا  . دانا وحكيم است  
مقامي را نوشته است كـه علـم هـيچ كـس بـدان              !وزنجير بودم براي اين كارخداوند براي تو      
  .احاطه ندارد مبادا اين مقام را از دست دهي

  

جملة اخير نشان مي دهد كه جناب سفير واسطه اي بيش نبود، وبه دسـتور پادشـاه روس از                
  .ميرزا حسينعلي طرفداري نموده است

  : مي گويد86صفحه ) قسمت دوم(› قرن بديع‹در كتاب
  

در سنين بعد در لوحي كه به افتخار امپراطور روس نيكلاويچ الكساندر دوم نازل شـده آن                 ‹ 
قولـه جـل جلالـه قـد        : وجود مبارك عمل سفير را تقدير وبياناتي بدين مضمون مـي فرمايـد            
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االله لـك   نصرني احد سفرائك اذ كنت في سجن الطاء تحت السلاسل و الاغلال بـذلك كتـب                 
ايامي كه اين مظلـوم در سـجن اميـر سلاسـل            ‹: المقام العظيم، ونيز در مقام ديگر مي فرمايد       

واغلال بود،سفير دولت بهيه ايده االله تبارك وتعالي نهايـت اهتمـام در اسـختلاص ايـن عبـد                   
مبذول داشت ومكرر اجازه خروج از سجن صادر گرديد ولي پاره اي از علماي مدنيه در اثر                 

اعلـي حـضرت امپراطـور      . ري ومساعي موفور حضرت سفير استخلاص حاصل گرديـد        پافشا
دولت بهيه روس ايده االله تبارك در تعالي حفظ وحمايـت خـويش را فـي سـبيل االله مبـذول                     

  ›.داشت واين معني علت حسد وبغضاي جهلاي ارض گرديد
  

  !! آفرين براخلاص اعلي حضرت امپراطوري وجناب سفير
ف دعاها وپيش بيني هاي بهاءدولـت تـزاري روس اقتـدار وعظمـت              روزگار گذشت وبرخلا  

خود را از دست داد،اينك وقت آن است كه ارباب ديگري را در نظر گيرند ودر زير پـرچم     
وي خدمت نماينـد، دوران آقـاي بهـاء سـپري گرديـد، مقـر وي جـزو كـشورهايي بـود كـه                    

ادي خود كه من جملـه جنـاب        انگستان مي خواست مستعمره خود نمايد بالاخره به كمك اي         
عبدالبها عباس افندي بودند فلسطين را تحت سيطره خود قرار داد ودر مقابل خـدماتي كـه                 

  .اين جناب پيشواي اول بهائيان به آن دولت نمودند،لقب سر دريافت داشتند
قسمت سوم به طوري كه شوقي رباني درباره جريانـات پـس از مـرگ               › قرن بديع ‹ دركتاب
  : مي نويسد321ر صفحه ا دهعبدالب

وزير مستعمرات حكومت اعلي حضرت پادشاه انگلستان متسر وينستون چرچيل به مجرد            ‹
انتشار اين خبر پيامي تلگرافي به مندوب سامي فلـسطين سـر هربـرت سـاموئل صـادر و از                    
معظم له تقاضا نمود مراتب هم دردي وتسليت حكومت اعلي حضرت پادشـاه انگلـستان را                

هائي ابلاغ نمايد و مندوب سامي مصر و ايكونت النبي نيز مراتب تعزيت وتسليت              به جامعة ب  
بـه بازمانـدگان فقيـد      ‹ خويش را به وسيله مندوب سامي فلسطين بدين مضمون اعلام نمـود           

سرعبدالبهاء عباس افندي وجامعة بهايي تسليت صميمانه مرا به مناسبت فقدان قائـد جليـل               
  .›القدر شان ابلاغ نماييد
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 قول آقاي عبدالحسين آيتي، ديني ساختند وپرِِي را از بيگانه گرفتند ومسلما بايد جـوايز                به
  .بيشتري هم از دولت بگيرند

او كسي بود كه به كشورهاي خارجي مي رفت وخود رانماينده ملـت ايـران بـه حـساب مـي                     
بـي  آورد ودر آنجا منابع ثروت اين سرزمين را بـه آنهـا مـي فروخـت وآنـان را منجـي ومر                     

كشور ايران مي دانست وبالاخره سند بردگي ملتي را بدون وكالت امضا مي كرد، بايد بـيش          
بلكـه  . فكر نكنيد اين موضوعات از روي عناد ولجاج نوشته شده است          . از اين پاداش بگيرد   

كتابها و نامه ها وسخنراني هاي ايشان بدين مطالب گواهي مي دهند، و هم اكنون سند همـة              
  .اده مي شودآنها ارائه د

اينها كساني بودند كه نان را به نرخ روز مي خوردند، روزي سـر سـپرده دولـت بهيـه روس                     
بودند ومقرري دريافت مي داشتند و جالب اين است كه درتقسيم آن با يكديگر به نزاع بـر       

  .مي خواستند
ر  اقـرا  159صـفحه   › الـواح مباركـه   ‹ ميرزا حسينعلي نوري اين مطلب را در كتـاب مجموعـه          

  :واعتراف مي نمايد
قسم به جمال قدوم كه اول ضري كه براين غلام وارد شد اين بود كه قبول شهريه از دولت                   ‹

  ›نمود
مسلم است كه اين دولتي كه ايشان نوشته اند دولت ايران نبوده است زيرا شاه وقت كـه او                   

كرده بود تا سالها را با اتهام توطئه قتل خويش به زندان فرستاده بود وسپس از ايران تبعيد    
  .پس از مرگ وي سلطنت مي كرد

اين همان دولت خارجي است كه او را از زندان خارج ساخت وبه وسيله او به انجـام مقاصـد                    
  .خود نايل آمد

پس از انقراض دولت تزاري هنگامي كه آنها دركشور عثماني بودنـد تأييـد دولـت عثمـاني                  
ست كه ايـن دعـا هـم ماننـد بقيـة دعاهـا اثـر                وخلافت محمدي را از خدا خواستند وبايد دان       

  .معكوس خود را دارد
  : مي فرمايند312جلد دوم صفحة ›مكاتيب ‹در كتاب › عبدالبهاء عباس افندي‹ جناب
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اللهــي الهــي اســئلك بتأييــداتك الغيبيــه وتوفيقاتــك الــصمدانيه وفيوضــاتك الرحمانيــه ان ‹
والاسـتقرار علـي    ! علـي الـتمكن فـي الارض      تؤيدالدوله العليه العثمانيه والاخلافـه المحمديـه        

  ›ع ع ... العرش
خدايا پروردگارا تأييدات غيبي وتوفيقات يكتايي ورحمـت ورحيمانـه ات را دربـارة            : ترجمه

دولت بلند پايه عثماني وخلافت نبوي آرزومنـدم ومـسئلت مـي دارم كـه قـدرتش بربـسيط                   
  ›بهاءعباس عبدال‹زمين مستقر شود وبر كيان عظمت پايدار گردد

ودر همين هنگام بود كه عليه دولت عثماني وبه نفع حكومت انگلستان ،مشغول بـه فعاليـت                 
ــوم         ــد س ــديع جل ــرن ب ــاب ق ــه از كت ــت چنانچ ــين عل ــه هم ــود و ب ــده ب ــي گردي جاسوس
برميĤيد،حكومت عثماني فعاليت وي را تحت نظر قرار داد وسپس حكم اعدام وي را صـادر                

انكه در گذشته دولت روس به فرياد پـدرش رسـيد،دولت           نمود وليكن باز هم اين بار همچن      
 كتاب قرن بديع جلد سـوم       298 و   297 و   296صفحات  . انگلستان از ايشان پشتيباني نمود    

تأليف جناب شوقي كه عينا مطلب آن به نظر خوانندگان محتـرم مـي رسـد ايـن موضـوع را                     
طـاء نـشان دولـت       جريـان لقـب نايـد هـود واع         299روشن مي نمايد وهم چنين در صـفحه         

انگلستان را روشن مي نمايد وليكن بايد توجه داشت كه انگلستان اگر دلش به حـال مـردم                  
فلسطين سوخته بود كه به خاطر خدمات گرانبهاي ايشان به مـردم آنجـا، مراتـب احتـرام و                 
تكريم خويش را به جاي آورد آن همه از افراد رادر هنگام تصرف فلسطين وسلب استقلال                

 به وادي نيستي نمي فرستاد بلكه خدمات گرانبهاي ايـشان صـرفا در زمينـه مهيـا                  آن كشور 
  .نمودن راه براي مستعمره نمودن فلسطين وتشكيل اسرائيل بوده است

  : چنين مي نگارد296قسمت سوم صفحه › قرن بديع‹شوقي در كتاب 
  

ين اسـت بـي   دراين مقام كه ذكر محاربات عمومي جهان و حوادث و وقايع ارض اقدس در ب        
مناسبت نيست به درج پاره اي از اقدامات و مجهوداتي كه هنگام محاصره حيفـا نـسبت بـه                   
حفظ حيات قدوة اهل بهاءمعمول گرديـده مبـادرت نمـود از جملـه احبـاي انگلـستان چـون          
برخطرات شديده اي كه حيات مبارك را تهديد مي نمود اطلاع يافتند، بلادرنگ براي تأمين          



                COM.Bahaismiran.www                                          هائيت در ايرانپايگاه اينترنتي ب

 ٣٢

   Lord -1(لـرد كـرزن   .  اقدس اقدامات ومساعي لازمه مبـذول داشـتند  سلامت آن وجود

Curzon   كسي كه با بنيـامين كـوئين يهـودي در تهيـه مـواد لايحـة اسـتعماري                  :   لرد كرزن
وسـاير اعـضاء كابينـه      ) 114سرگذشت فلسطين   .(سرپرستي فلسطين همكاري داشته است    

فـا استحـضار حاصـل نمودنـداز طـرف      انگلستان نيز راسا ومستقيما از وضع مخاطره آميز حي     
با ارسال گزارش فـوري ومخـصوص بـه    )  Lord   Laming  ton -2(ديگر لرد لامينگتون 

وزارت خارجه آن كشور انظار اولياي امور را به شخصيت واهميت مقـام حـضرت عبـدالبهاء                 
كسي كه وعدة تشكيل حكومـت      :  لردبالفور -1(جلب نمود وچون اين گزارش به لردبالفور        

سرگذشـت فلـسطين    ‹. به رهبران يهـودي انگليـسي داد       1917يهود را در فلسطين در سال       
وزير امور خارجه وقت رسيد در همان يوم وصول دستور تلگرافي به جنرال النبي سالار         › 96

به جميع قوي در حفظ وصيانت حضرت       ‹سپاه انگليز در فلسطين صادر وتأكيد اكيد نمود كه          
متعاقـب آن دسـتور جنـرال النبـي تلگرافـي           › ن آن حضرت بكوشد   عبدالبهاء وعائله ودوستا  

صحت وسـلامت مبـارك را بـه       ‹پس از فتح حيفا به لندن مخابره واز مصادر امور تقاضا نمود             
ضمنا فرمانده جبهة حيفا را مأمور ساخت كـه تـصميمات لازم جهـت حفـظ                › دنيا اعلام نمياند  

اشا كه طبق اخبار واصله بـه دايـرة اطلاعـات           جان مبارك اتخاذ و از اجراء نقشة پليد جمال پ         
حـضرت  ‹انگلستان برآن تصميم بوده كه در صورت تخليه شهر وعقب نشيني قـواي تـرك                

  .جلوگيري نمايد›عبدالبهاء وعائلة مباركه را در كوه كرمل مصلوب سازد
در اثر احتلال قواي فاتح انگليز بـه اراضـي مقدسـه وتـصرف آن اراضـي از طـرف حكومـت                      

 مخاطرات عظيمه كه مدت شصت وپنج سال حيات پرانوار شارع قدير ومركـز عهـد                مذكور
الهي را احاطه نموده بود زايل گرديد سد منيع در پيشرفت امـر بـديع برداشـته شـد ودورة                    
فشار و تضييق سپري گرديد قائد امر بهاء ودو بقعه مقدسه نوراء ار حريت كامـل برخـودار                  

يسات امريه در آن صقع جليل فراهم آمد واز اين تاريخ           شدند و مقدمه شناسايي رسمي تأس     
تا صعود مبارك حضرت عبدالبهاء كه بيش از سه سال به طـول نيانجاميـد،امر االله در مركـز                   
جهاني خويش اعتبار وحيثيت بيكران حاصل نمود وفعاليتهاي تبليغي در اقطار مختلفه ارض             

موكلمه االله در شرق وغرب عالم لائـح       روبه بسط وتوسعة عظيم گذاشت وآثار علوامراالله وس       
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 بايد توجه داشت كه اين گفته جناب شوقي جمله اغراض آميزي بـيش نيـست و اعتبـار وحيثيـت                     -1(*.هويدا گرديد و

بيكراني كه درمركز جهاني خويش حاصل نموده است تا بدان پايه مي باشد كـه تـرس شـديدي از شكـستن علنـي قـوانين                          

 همين كتاب مي نويـسد كـه حتـي    318 كه ظاهرا قوانين اسلامي را مراعات نمايند ودر صفحه اسلامي داشتند ومجبور بودند   

در . درآخرين جمعه توقف ايشان در جهان، با ضعف فراوان جهت اداي نماز جمعه درمسجد جامع شهر حاضر گرديـده انـد                    

 حفظ ظاهر مجبور بودند كه خود       احكام بهائيت مسلما چنين نمازي آن هم به صورت جماعت وضع نشده است وايشان براي              

 كتـاب گنجينـه     32را مسلماني روشن فكر معرفي كنند واز احكام اسلام پيروي نمايند واز طرفي همـان طـور كـه از صـفحة                       

حدود واحكام تأليف اشراق خاوري درآخرفصل نماز برميĤيد براي يك مرتبه هم در مدت عمر نماز نه ركعتي را كه پدرشان                     

: وانده اند تا كيفيت آن را بدانند ودر جواب پيرواني كه مـي خواسـتند آن نمـاز را بخوانند،گفتـه انـد           واجب كرده بود،نخ  

     *)!...  آفرين براين پيشوا... برادرم ميرزا محمد علي نمار را با اوراق ديگري به سرقت برده است
  

  :شوقي افندي در كتاب قرن بديع راجع به اعطاء نشان به عبدالبهاء مي نويسد
  

پس از اختتام جنگ واطفاء نايرة حرب وقتال اولياء حكومت انگلستان از خدمات گرانبهايي              
كه حضرت عبدالبهاء در آن ايام مظلم نـسبت بـه سـاكنين ارض اقـدس و تخفيـف مـصايب                   
وآلام مردم آن سرزمين مبذول فرمـوده بودنـد در مقـام تقريـر برآمدنـد ومراتـب احتـرام                    

واهداء نشان مخصوص از طرف دولـت مـذكور   › نايب هود‹ قبوتكريم خويش را با تقديم ل     
حضور مبارك ابراز داشتند واين امر با تشريف وتجليل وفير در محل اقامـت حـاكم انگليـز                  
در حيفا برگزار گرديده ودر آن احتفال پـر احتـشام جمعـي ازرجـال و اعـاظم قـوم از ملـل                       

  . نمودندومشعول مختلفه حضور بهم رسانده ودر انجام مراسم شركت
  

هنگامي كه امپراطوري عثماني متلاشـي گـشت وبـراي منطقـه فلـسطين فرمـانروايي ديگـر                  
پيداشد،عبدالبهاء لوحي براي پادشاه انگلستان فرستاد وبه پاس دريافت لقب ونـشان از آن              

  :كشور بار ديگر به مدح وثناي ارباب جديد زبان گشود
  :مي گويدكتاب مكاتيب عبدالبهاء جلد سوم ‹ 347در صفحه 

اللهم ايدالامپراطور الاعظم جورج الخامس عاهل انكلتـرا بتوفيقاتـك الرحمانيـه وادم ظلهـا               ‹
الظليل علي هذا الاقليم الجليل بعونك وصونك وحمايتك انك انت المقتدر المتعالي العزيـز              

  ›ع ع... الكريم
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 رحمـاني خـود     يعني پروردگارا امپراطور بزرگ ژرژ پنجم پادشاه انگلستان را بـه توفيقـات            
مؤيد بدار وسايه بلند پايه آن كشور را براين منطقه به ياري وحفظ وحمايت خويش مستدام                

  ›عبدالبها عباس‹بدار، تو نيرومند وعالي وعزيز وكريم مي باشي
خلصه در اين لوح آرزوي ادامه سلطنت كشور انگلستان را برمنطقه فلسطين مي نمايد گويا               

  .كشور را به انگلستان فروخته استصاحب اين منطقه بوده واين 
از آنجا كه آنها كه ظلم كنند با آنان كه به ظلم راضي باشند و كساني كه بدان تـن در دهنـد                       
در پيــشگاه عــدل خداونــد وخــرد و وجــودان يكــسانند،مي تــوانيم ايــشان را هــم در زمــره  

ند وآلت دسـت    استعمارگران بدانيم وحقا هم چنين است علاوه برآنكه مزدور اجانب بوده ا           
جاسوسان به شمار رفته اند، گروه بـسياري را مـستعمرة خـويش قـرار داده وعقـل آنهـا را                     
استعمار كرده اند وبزرگترين سرمايه انسانيت را از آنها گرفته اند ودر پرتو اين رفتار جان                
ومال وعرض وناموس همگي را تحـت فرمـانروايي خـود قـرار داده انـد،اگر اسـتعمارگران                   

اي چند صباحي از منابع درآمد كشورهاي ضعيف استفاده كـرده انـد ،ايـشان بـراي               ديگر بر 
تا كي دسـت حـق از آسـتين بـه در            . مدتها يوغ استعمار را به گردن پيروان خود افكنده اند         

  .آيد وسراسر يگانگي وعدل براي همه بشر بياورد
 هـيچ گونـه     آقاي عبدالبها عباس افندي روزي تماميـت ارضـي كـشوري را مـي فروشـد كـه                 

وابستگي بدان نداشته است وروزي هم دندان طمع ديگران را نسبت به معادن كشور ايران               
ــان گفتــه ودر     ــراي خــوش آمــد آن ــود ب ــه آمريــك رفتــه ب تيــز مــي نمايــد هنگــامي كــه ب

  :با كمال شهامت متذكر شده اند› 33، صفحه 2خطابات ،جلد ‹كتاب
تر از ايران نه، چه كه مملكت ايـران مـواد           از براي تجارت ومنفعت ملت آمريكا مملكتي به       ‹

ثروتش همه در زير خاك پنهان است،اميدوارم ملـت آمريكـا سـبب شـوند كـه آن ثـروت                    
  !ظاهر شود؟

وي در جاي ديگر وابستگي خود را به سياست انگلستان تأييد مي نمايد واز جيـب پرفتـوت                  
  .خود جان ايراني را نيز بدآنها مي فروشد
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 مـي   1911سـال   › ميسس كراپر ‹ذيل نطق در منزل     › خطابات‹  كتاب  جلد اول  23در صفحه   
  :گويد

آمدن من اينجا سبب الفت بين ايران وانگلستان است ارتباط نام حاصل مي شود ونتيجه بـه         ‹
درجه اي مي رسد كه به زودي از افراد ايران جان خود را براي انگليس فدا مي كنند وهمين   

  .›ا نمايدطور انگليس خود را براي ايران فد
وشاهد اين مطلب جنگ خانمانسوز جهاني دوم بـود كـه بـه كـشور بـي طـرف ايـران حملـه                       
نمودند وهزاران نفر از افراد مملكت ما را به خاك خون كـشيدند وهـم چنـين در جريانـات                    

  .كمپاني نفت سابق شاهكار الفت ومهرباني را انجام دادند
ه در مقابل اربابهاي انگليـسي خـود نـه تنهـا از      شايد اين افراد مذكور، بهائيان ايران باشند ك       

جان مضايقه ندارند بلكه همه چيز خود را در اختيار بيت العدل كه در لندن تشكيل شد قرار 
  ...داده اند ودر مقابل

اين بود روش وسيره پدر وپسر، خدا وامام قرن بيستم، كـساني كـه ادعـاي رهبـري پانـصد                    
  .هزار ساله مي نمايند

گويند آيينشان بشريت را از گرداب بدبختي و فساد رهايي مـي دهـد خـود در                 آنان كه مي    
در راه نيل به هدفهاي خـود از هـيچ گونـه دروغ، بهتـان، جنايـت، خيانـت       .آن غرق شده اند   

اينها كه نقل شد مشتي از خروار ونمونه اي از هزاران دليل بارز وآشكار              .فروگذار نكرده اند  
  .بر مزدوري آنان بود

اهيم كليه دلايل خود را نسبت به تماسـهاي سـري آنـان بـا اسـتعمارگران وبيگانـه                   اگر بخو 
پرستي آنان ابراز داريم كتابي بزرگ خواهد شـد،مطالبي كـه گذشـت نـشان مـي دهـد كـه                     

  .آقايان هر چه كه باشند، نمي توانند ادعاي رهبري روحاني نمايند
ه نقشه هاي خـود را اجـرا داشـته    جز اين نيست كه استعمارگران به وسيله اين ايادي هموار       

ومي دارند واز طرفي حس ديني افراد را از بين مي برند تا بهتر بتوانند بـه آمـال خـود نايـل           
  .به هوش باشيم تا گمراه نشويم. گردند
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بـه علـت   ! بد نيست بدانيم ديني كه بنا به گفته حضرات براي وحدت و يگانگي آمـده اسـت    
ور شده ،سبب تفرقه وجدايي بين افراد وحتي بين شركاء    اينكه همه چيز جز خدا در آن منظ       

اين كمپاني گرديده است،حس رياست طلبي وعلاقه به مال و منال آنهـا را از يكـديگر جـدا                   
ساخت،وبرسر مزدي كه از اجانب مي گرفتند با يكديگر جنگيدند،در ابتدا ميرزا حـسينعلي              

پيروان اين دو نفر بـه جـان همـديگر          نوري با برادرش ميرزا يحيي بناي مخالفت را گذارد و         
 قـرن بـديع قـسمت دوم صـفحه          -1(› قرن بديع ‹افتادند تا آنجا كه بهائيان طبق گفته كتاب         

در كتابي كه به نام     .وكتابهاي ديگر چند نفر از پيروان ميرزا يحيي صبح ازل را كشتند           ) 245
ه برادر خود را گوسـاله  بديع خوانده مي شود آقاي بهاء هتاكي وفحاشي را بدانجا رسانيده ك          

زماني .گويا فاميل خود را خوب مي شناخته است       )12و  9 كتاب بديع صفحه   -2.(ناميده است 
يعنـي اي كـسي كـه خيلـي         ) (174 كتـاب بـديع صـفحه        -3(هم او را به كلمه يا ايها الحميـر        

خطاب كرده است،واين تعابير ايشان اختلاف شكسته ونشـسته را در شـعر حافظ،بـه               )خري
  .آوردنظر مي 

  .چون نيست خواجه حافظ معذور دار ما را
ميـرزا  .پيروان ميرزا يحيي بنام ازليان وپيروان ميرزا حسينعلي بنام بهائيان ناميده شـده انـد              

عبـاس عبـدالبها غـصن      ‹حسينعلي در زمان حيات خود به موجب لوحي به نام كتـاب عهـدي             
را انتخـاب   › ا محمـد علـي    غـصن اكبـر ميـرز     ‹ را به جانشيني تعيين وپـس از وي هـم           › اعظم
  )218 ادعيه محبوب كتاب عهدي صفحه -1.(نمود

وليكن اين دو برادرنيز ميراث پدر را بردنـد وبـه جـان يكـديگر افتادنـد عبـاس عبـدالبهاء                     
بـه موجـب وصـيت      .طرفداران خود را به نام ثابتين وطرفداران برادر را به نام ناقضين خواند            

 باشد ،شوقي افندي را كه جوان عياشي بيش نبـود ،بـه             نامه اي كه به عقيده بعضي جعلي مي       
جانشيني انتخـاب كـرد و ولايـت امـر را در نـسل شـوقي بـاقي گـذارد كـه جمعـا بـا شـوقي                     

 قـاموس توقيـع منيـع مبـارك         -2.( نفر گردند كه دو برادر ائمه اسـلام باشـند          24وخودشان  
  ) 46 ومفاوضات عبدالبهاء صفحه 279جلد اول صفحه ) بديع105(
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شبختانه اين پيشگوئي هم مانند بقيه حرفها تو خالي از آب درآمد واز آقاي شوقي نسلي                خو
  .باقي نماند

از فرمان شوقي سرباز زد و وصيت نامه را ساختگي تلقي نمـود وطرفـداراني               › احمد سهراب ‹
  .پيدا كرد كه به نام سهرابيان ناميده شدند وبهائيان آمريكا عموما پيرو او مي باشند

كه شـوقي او را بـه لقـب پرِزيـدنت مفتخـر             › ميسن ريمي ‹رگ شوقي شخصي به نام      پس ازم 
نموده ادعا نمود كه ولي امر االله مـي باشـد وطرفـداراني در فرانـسه وپاكـستان وكـشورهاي                    

  .ديگر پيدا كرد وبدين ترتيب شعبه جديدي در اين مرام به وجود آورد
ي نمـوده، خـود را حـضرت سـماءاالله        در اندونزي ادعـاي جديـد     › جمشيد معاني ‹اخيرا آقاي   

ناميده است دلايلي براي اثبـات حقانيـت خـويش آورده كـه هـم عـرض دلايلـي اسـت كـه                       
طرفداران زيادي در بين بهائيان در اندونزي وايران        . حضرات براي درستي خود مي آوردند     

ن عربـي   آياتي هم بـه زبـا     . پيدا كرده واعضاء محفل بهائيان پاكستان نيز به وي گرويده اند          
نازل نموده كه هم پاية آيات عربي بهاء وميرزا علي محمد باب مي باشد وادعا كرده كـه در                   

  . به معراج رفته است1966شب آخر ژانويه 
  :بنابراين فرقه هاي ذيل را از بدو پيدايش ميرزا علي محمد باب تاكنون مي توان نام برد

 - طرفداران ميسن ريمي   - سهرابي –ين   ناقض - ثابتين - بهايي - مرآتي - بياني – ازلي   –بابي  
  .جمشيدي

  
در خاتمه از استادان گرامي كه كتاب هاي مورد استناد را در اختيار اينجانب گذاردند ومـرا                 
در اين راه تشويق وترغيب نموده ورهبري فرمودند واز هيچگونـه كمكـي دريـغ نداشـتند،                 

  .سگزاري مي نمايماسپ
  

  . اهداء مي نمايم ايشانشگاهبه پاس زحمات آنان اين نوشته را پي
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  ديگر منتظر چه هستند؟
مسافري كه رنج تحقيق به جان خريد وبراي رسيدن به حقيقت، كـوه ودشـت را درنورديـد                  

  :ارمغان مسافرت خود را به صورت زير به هر جوينده حقيقت تقديم مي دارد
مـن  : كه مي فرمايدچه مي فرماييد درباره اين آيه از كتاب اقدس،         ! حضرت سماء االله  : سؤال

من يؤول هذه الايه او يفسرها بغير مـا         ... يدعي امرا قبل اتمام الف سنه كامله انه كذاب مفتر         
نزل في الظاهرانه محروم من روح االله ورحمته التي سبقت العـالمين كـه مفهـوم ظـاهري آن                   

ده وبـه   اين است كه هر كس ادعاي امري قبل از اتمام كامل الف سنه نمايد او دروغ گـو بـو                   
هر كسي كه تأويل كند اين آيه را يا تفسير نمايـد آن را بـه غيـر                  ... خداوند افترا بسته است   

  آنچه در ظاهر نازل شده چنين كس محروم از روح خداوند ورحمت لايزال او مي باشد؟
بنابراين آيا ادعاي سركار دائر به ظهور جديد وتحت عنـوان سـلطان كتـاب اقـدس وپايـان                   

  فاتي با آيه سابق الذكر نداشته وتأويل وتفسير نابجايي نيست؟دور بهائي منا
مفهـوم ظـاهري   › الف سنه‹ آيا تصور مي فرماييد منظور حضرت بهاء االله از عبارت   : فرمودند

آن يعني هزار سال است ويا اينكه ممكن است منظور ايشان چيز ديگري باشد كه بـرخلاف                 
  مفهوم ظاهري ومعمولي آن مي باشد؟

 مي فرماييد كه واقعا نيت و قصد حضرت اين بود كـه كـسي نبايـد ايـن عبـارت را      آيا تصور 
تفسير نمايد وآن را از مفهـوم ظـاهري خـارج نمايـد وهـيچ كـس حتـي حـضرت عبـدالبهاء                       
وشوقي افندي و حتي مظهر بعدي هم مجاز به تفسير آن نمي باشند ويا آنكه مقصود مبارك                 

! جواب اين پرسشها آسـان اسـت  .  كار ممنوع به فرماينداين بوده كه تنها اهل بهاء را از اين 
مفهوم ظاهري آن يعني هـزار      › الف سنه ‹اگر در حقيقت امر نيت وقصد حضرت بهاء االله از عبارت          

سال بود واحدي مجاز به تفسير آن نبود،هرگز حضرت عبدالبهاء برخلاف ميل ودسـتور پدرشـان                
از مفهوم ظـاهري آن نمـي فرمودنـد         › الف سنه ‹ رترفتار نفرموده واقدام به خارج نمودن اين عبا       

وهمين اقدام حضرت عبدالبهاء به تفـسير آيـه بـالا مثبـت ايـن نظريـه اسـت كـه منظـور بهـاء االله                      
مفهوم ظاهري آن يعني هزار سال نبوده وخـود ايـشان ومظهـر بعـد قـادر بـه                   › الف سنه ‹ ازعبارت

  .ات بالا مي فرمايندحضرت عبدالبهاءدر تفسير آي. تفسير وتأويل مي باشند



                COM.Bahaismiran.www                                          هائيت در ايرانپايگاه اينترنتي ب

 ٣٩

بدايت ايـن امـر ظهـور جمـال      › من يدعي امرا قبل اتمام الف سنه      ‹ هواالله واما آيه مبارك كه    (
ان كل يوم وعند ربك كالف سنه وكـل سـنه ثلاثمائـه    ‹ مبارك است وهر روزش هزار سال و  

د اين بيان الف كه فرموده اند مراد نهايت اعداد است چه كـه اعـدا      ›وخمس وستون الف سنه   
  .321-320رحيق مختوم )منتهي به الف مي شود يك وصدو هزار بعد تكرار است

  :توجه كنيد
 روز اسـت وطبـق ايـن محاسـبه          365مي فرمايند هر روز اين الف سنه هزار سال وهر سال            

اكنون انصاف دهيد كه آيا حـضرت عبـدالبهاء عبـارت           .  ميليون سال مي شود    365الف سنه   
 ميليون سـال    365ري آن خارج نموده اند يا نه؟ آيا هزار سال و            را از مفهوم ظاه   › الف سنه ‹

با هم برابرند يا نه؟ آيا حضرت عبدالبها مفتري وكذاب است؟زيرا ايشان آيـه را از مفهـوم                  
اگر من كسي بـودم كـه بـه حـضرت عقيـده نداشـتم ايـشان را                  . ظاهري آن خارج كرده اند    

ر به آن كه به ايـشان عقيـده دارم مـي    كذاب ودروغگو وسرخيل مزوران مي دانستم ولي نظ      
حضرت عبدالبها بي شك به تفسير وتأويل آيه سابق الذكر مجاز بـوده انـد ودر ايـن                  : گويم

نبايد اين طور . صورت اشكالي ندارد مظهر بعدي هم بتواند آيات كتاب اقدس را تأويل كند
نبايـستي دليـل    فكر كرد كـه ايـن آيـه تنهـا يـك تأويـل دارد وبيـان حـضرت عبـدالبهاء را                       

برانحصار تأويل دانست، زيرا حضرت عبدالبها راه را براي تفسير وتوجيه آيه پـيش نـسبت                
به مفاهيم ديگرش گشوده اند تا اهل بهاء نتوانند هنگام تفسير اين آيه نسبت به ظهور بعد                 

  .چون برخلاف درك و فهم خود مي بيند ايراد بگيرند
 جهت به ميليون ها سال ارتقا داد چگونه نمي توان آن      را از يك  › الف سنه ‹ اگر بتوان عبارت  

است تقليل داد وچنين امري › الف‹ سال كه معادل ارزش عددي   111را در جهت مخالف به      
يعني تعيين وقت ظهور از روي ارزش عددي حروف در آثار حضرت اعلي نسبت به تعيـين                 

يعني شـما خبـر   › ن نبأه بعد حينوستعلم‹ تاريخ اظهار امر حضرت بهاء االله سابقه دارد مانند       
او را بعد از لحظه اي ويا مدت كوتاهي اطلاع خواهيد يافت ولي منظور ايشان از عبـارت بـالا             
اين نيست كه ما برحسب عادت وتمسك به مفهوم ظاهري لغت مي فهميم، بلكه مقصود آن                

ء االله در سـال     خواهيد شنيد از اين رو حضرت بها      ) 68يعني  ( است كه خبر او را بعد از حين       
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پس باتكاء بـه مطالـب گذشـته مـي          . بود اظهار امر كرد      1268 كه بعد از حين يعني       1269
كـه جمعـا    80= ،ف  30= ، ل 1= مقدار عددي آن مي باشد يعني الـف       › الف‹گوييم مقصود از    

 مي شود ودر اين مقدار از زمان امكان هر گونه ظهوري غير مقـدور بـوده واز آنجـايي                  111
 برسـد   1335ي شوقي فرموده اند خوشا به حال كسي كه انتظار بكشد وبـسته              كه جناب آقا  

بايد بي شك گفت كه نظر ايشان نسبت به ظهور جديـد يعنـي سـلطان كتـاب اقـدس بـوده                      
 مي باشد دوره ديانت بهايي منقضي       1963 كه برابر با     1336است وقويا بايد گفت در سال       

  .شده است
  ...ان را ترك گفتيماز ايشان خداحافظي كرده وكاخ ايش

  

  توبه نامه ميرزا علي محمد باب
اصل اين توبه نامه در كتابخانة مجلس شوراي ملي بايگاني است وسرادوارد برون در كتـاب             

religion  The  Babi الـي  201 آن را نقل نموده وبالاخره در صـفحه  256   مقابل صفحه 
بزرگترين مبلغ  › بوالفضل گلپايگاني ميرزا ا ‹ كتاب كشف الغطاء عن حيل الاعداءتأليف        204

  .بهائي نوشته شده است
  

  متن توبه نامه
فداك روحي الحمداالله كما هو اهله ومستحقه كه ظهورات فضل ورحمت خود را در هر حال                ‹

بركافة عباد خود شامل گردانيده بحمداالله ثم حمدا كه مثـل آن حـضرت را ينبـوع رأفـت و                    
تش عفـو از بنـدگان وتـستر برمجرمـان وتـرحم بـر       رحمت خود فرموده كه به ظهور عطـوف    

ياغيان فرموده اشهداالله من عنده كه اين بنده ضـعيف را قـصدي نيـست كـه خـلاف رضـاي                     
خداوند عالم واهل ولايت او باشد اگر چه به نفسه وجودم ذنب صرف است ولي چـون قلـبم                   

وسـت ولـسانم    او ولايت اهل ولايـت ا     ) ص(موقن به توحيد خداوند جل ذكره ونبوت رسول         
مقر بركل ما نزل مـن عنـداالله اسـت اميـد رحمـت او را دارم ومطلقـا خـلاف رضـاي حـق را                          
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نخواسته ام واگر كلماتي كه خلاف رضاي او بوده از قلم جاري شـده غرضـم عـصيان نبـوده                    
ودر هر حال مستغفر ونائبم حضرت او را اين بنده را مطلق علمي نيست كه منوط به ادعايي                  

االله ربي واتوب اليه من ان ينسب الي امر وبعضي مناجات وكلمات كه از لـسان                باشد، استغفر 
را محـض   ) ع(جاري شده دليلش برهيچ امري نيست ومدعي نيابت خاصه حضرت حجه االله             

ادعاي مبطل است اين بنـده را چنـين ادعـايي نبـوده نـه ادعـاي ديگـر مـستدعي از الطـاف                        
عاگو را به الطاف وعنايات بساط رأفـت        حضرت شاهنشاهي وآن حضرت چنانست كه اين د       

  ›و رحمت خود سرافراز فرمايند والسلام

  

  پايان

*    *   *  
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